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ماجراي قتل ملك عابدي و پيامدهاي آن در فارس
                                                                                                                           m كشواد سياهپور 

پسين روز دوشنبه، ۲۱ آبان ۱۳۴۱، در «تنگاب» (= تنگ آب) فيروزآباد فارس، قتلي اتفاق   
افتاد، كه سرآغاز هجوم دوباره حكومت پهلوي به ايلات و عشاير جنوب بود. قتل كاملاً اتفاقي 
مهندس «شاهپور ملك عابدي»۱، رئيس حوزه اصلاحات ارضي فيروزآباد، مستمسكي مهم براي 
سركوب قطعي و دائمي عشاير جنوب به وسيله حاكمان عصر پهلوي دوم گرديد. تبليغات 
سرسام آور، مستمر و طولاني حاكمان رژيم، تمام صفحات روزنامه ها و مجلات و نيز راديو و 
تلويزيون را فراگرفت. به نظر مي رسد، تمام اين تبليغات، عليه عشاير جنوب و در جهت ايجاد 
زمينه مساعد براي سركوب شديد و خشن آنان و نيز تمهيدات مناسب براي خاتمه دادن به 
زندگي ايلي و عشيره اي و اقتدار سياسي، اجتماعي و اقتصادي آنها بوده است. به گونه اي كه 
دكتر «حسن ارسنجاني» وزير كشاورزي وقت به صراحت اعلام كرد: «به افتضاح چادرنشيني در 
فارس خاتمه مي دهيم.»۲ اين گفته كسي است كه ظاهراً از روشنفكران و آزادانديشان عصر بوده 

و رهايي رعيت از سلطه مالك و خان را مي طلبيد!۳ 
استاندار فارس سپهبد «كريم ورهرام»، در بهمن ماه همين سال اعلان مي دارد: «دولت ايران   
از دو ماه قبل در خاك۴ فارس و شايد هم همه نقاط كشور كلمه (عشاير) را از مكاتبات خود 
حذف كرده است؛ ما ديگر كسي را به نام (عشاير) نمي شناسيم. در فارس كليه سازمانهاي عشايري 
ارتش حذف شده و افسراني كه به نام (افسران عشايري) ناميده مي شدند از مناطق مختلف احضار 



۲۱۶۲۱۷

شده اند.»۵ 
حكومت محمدرضا شاه و دولتمردان او، كه گويا منتظر چنين واقعه اي بودند؛ خيلي زود   
عكس العمل شديد و عجولانه اي نشان دادند. اعلام عزاي عمومي و تعطيل عمومي، تغيير 
سريع استاندار فارس، اعلان حكومت نظامي در فارس، تغيير فرمانده لشكر ۱۰ فارس، اعلام 
سركوب شديد نقاطي كه نسبت به آن سوءظن پيدا شود و انجام اصلاحات ارضي در سراسر 

فارس، از جمله اقدامات و عكس العمل رژيم بود.
شاه در مراسم تقسيم املاك در كرمانشاه، اعلام كرد: «مهندس عابدي يك سرباز شهيد وطن   
است و من مقرر كردم كه عزاي ملي اعلام شود... [و] اطمينان مي دهم كه خونبهاي او را از قاتلين او و 

محركين قاتلين او خواهيم گرفت[.] بدين مناسبت در اين محل اعلام يك دقيقه سكوت مي كنم.»۶ 
در همين روز ـ ۲۳ آبان ۱۳۴۱ ـ دولت، اعلاميه زير را منتشر كرد:  

هم وطنان عزيز چنان كه اطلاع يافتيد، مهندس ملك عابدي، رئيس حوزه اصلاحات ارضي   
منطقه فيروزآباد فارس براثر يك توطئه ناجوانمردانه شهيد شد. آنچه تا امروز روشن شده است 
اين است كه توطئه به دست كساني انجام گرفته كه تاكنون چه مستقيم و چه غيرمستقيم از 
دسترنج رعيت سابق استفاده كرده اند. منافع اين اشخاص در جهت عكس منافع ملي ماست 
و براي بنده و برده نگهداشتن فرزندان ايران است. البته براي خواهران و برادران عزيز ترديدي 
نيست كه معني اجراي لايحه اصلاحات ارضي يعني آزادي قاطبه ملت ايران و بنابراين جوان 
امروز را  ايران است. من  ناكام، مهندس ملك عابدي، شهيد راه آزادي و سرافرازي ملت 
حسب الامر شاهانه روز عزاي ملي اعلام مي دارم و فردا هم به همين مناسبت تعطيل عمومي 
است. باز هم به كساني كه در راه استقلال ما، آزادي ما و سربلندي ما در دنياي امروز اخلال 
مي كنند چنان كه هفته پيش اعلام كردم، مي گويم كه چرخ زمانه به عقب برنمي گردد. اصلاحات 
بايد به سرعت پيش برود و دولت با نهايت قدرت هرگونه توطئه را در هركجا پيش بيايد درهم 

خواهد كوبيد. و توطئه كنندگان را به ملت ايران معرفي خواهد كرد و به همين منظور:
۱ـ در شيراز كه مركز توطئه اين عمل ناجوانمردانه شده بود، حكومت نظامي اعلان شد 

تا مركز هر فسادي را ريشه كن نمايد.
۲ـ سپهبد ورهرام به استانداري فارس منصوب گرديد.

۳ـ براي دستگيري قاتلين اقدامات سريع در جريان است.
۴ـ دستور داده شد در هر نقطه سوءظني در تهيه چنين توطئه برود به شدت سركوب شود.

۵ـ از امروز در سراسر فارس انجام اصلاحات ارضي اعلام گرديد.
نخست وزير ـ اسداالله علم.۷
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پس از اين اعلاميه، سخن رانيهاي شديد و غليظ و گفته هاي تهديدآميز ارسنجاني ـ وزير   
كشاورزي ـ و نيز استاندار جديد فارس، كريم ورهرام، مدام در روزنامه ها و مجلات منتشر 
مي شد. شايد، به همين دليل بوده كه امام خميني در برخي نوشته ها و گفته هاي خويش ـ در 

سال ۱۳۴۱ ـ به ارسنجاني حمله مي كند، و او را هم رديف اسداالله علم برمي شمارد.
ايشان در سخن راني ۶ آبان ۱۳۴۱ در منزل خود ـ و پيش از جريان قتل ملك عابدي ـ   
ارسنجاني را مورد حمله قرار مي دهد و عنوان مي كند: «به حساب ارسنجاني هم روزي خواهند 
رسيد.»۸ ايشان در پيام مورخ ۳ بهمن ۱۳۴۱ به ملت ايران، پس از ذكر مصائب و سختيهاي علما 
و جامعه مسلمين و مسلمان در ايران؛ مي گويد: «اين است حال ما، تا آقاي علم و ارسنجاني چه 

بگويند.»۹ 
به علاوه، در سخن راني ۱۲ ارديبهشت ۱۳۴۲، ضمن يادآوري تذكرات خويش به شاه در   
جريان رفراندوم لوايح شش گانه، عنوان مي كند كه من به شاه نصيحت كردم و گفتم: «نكن اين 
كار را، اين رفراندوم را نكن،... اگر امروز ارسنجاني چهار تا رعيت را بياورد برقصاند و بگويند: زنده 

باد؛ فردا چهار تا رعيت مي آيند و مي گويند: مرده باد...»۱۰ 
ــنجاني از آتش بياران معركه گرديده و با تهديدات مداوم خويش، اوضاع  در هر حال، ارس  

فارس را به سوي بحران و نابساماني سوق داده است.۱۱ 

تغييرات سياسي در فارس
نخستين تغيير و تحول در مديريت سياسي فارس، استاندار آن بود. «غلامرضا فولادوند»   
استاندار فارس، بلافاصله پس از قتل ملك  عابدي، عزل گرديد و به جاي وي سپهبد كريم 
ورهرام منصوب شد. ورهرام متولد ۱۲۸۶ و اهل تبريز بود. وي دختر سپهبد «شاه بختي» را در 
حباله خويش داشت.۱۲ بنا به نقل «فردوست»، ورهرام «فردي بسيار از خودراضي، مشروب خوار، 
خانم باز در حد افراطي و نادرست بود.»۱۳ مع هذا چنين فردي به استانداري فارس برگزيده شد. 
گفتار و كردار تند و تهديدآميز وي، بيشتر از ارسنجاني، اوضاع فارس را بحراني و مغشوش 
نمود. داستان انتصاب و اعزام وي به استانداري فارس، در مجله روشنفكر آمده است: «... به امر 
شاه، دولت، سپهبد ورهرام را به استانداري فارس انتخاب كرد تا با قدرت و اختيارات تام رهسپار 
شيراز شده، توطئه را در نطفه خفه كند... سپهبد ورهرام ساعت ۷/۵ صبح چهارشنبه [۲۳ آبان ۱۳۴۱] 
را صادر  در چند جمله كوتاه دستورات خود  به حضور شاهنشاه رسيد... شاهنشاه  فرودگاه  در 
فرمودند. ورهرام بلافاصله عازم شيراز گرديد... اطلاعاتي كه به او رسيده بود حكايت از آن داشت 
كه استان فارس دستخوش انقلاب و هرج و مرج شده و مالكين عده اي ماجراجو و اخلالگر را براي 
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ايجاد رعب و وحشت در دل مردم اجير كرده اند. اين ماجراجويان همه با سلاحهاي جنگي و شكاري 
مسلح هستند و تصميم دارند كه در نقاط دور و نزديك دست به اغتشاش بزنند!»۱۴ 

ورهرام با چنين اطلاعاتي وارد شيراز شد. وي دستور داد «تا همه مالكين را احضار كنند.   
روز پنجشنبه [۲۴ آبان ۱۳۴۱] او در ملاقات با مالكين طوري صحبت كرد كه پس از پايان جلسه، 
همه ماستها را كيسه كردند و به اصطلاح نطفه هاي توطئه فروكش كرد و خوابيد! ورهرام با قيافه 
اخم آلود و عصباني به مالكين اخطار كرد: "اگر سر و صدا راه بيندازيد! اگر دسيسه بازي كنيد، 
اگر بخواهيد نقشه بكشيد و جنحالي درست كنيد، آن وقت لباس نظامي مي پوشم، قداره را از 
رو مي بندم و با توپ و تانك آدم مي كشم! من ورهرام هستم و امنيت مي خواهم[.] نسل كسي 
كه امنيت را به هم بزند از روي زمين برمي دارم." بعد از اين جلسه ناگهان سر و صداها خوابيد و 

محيط شيراز آرامش نسبي پيدا كرد.»۱۵ 
به رغم خوش بيني نويسنده مطلب، نه تنها سر و صداها نخوابيد؛ كه به تدريج بيشتر و پرآوازه   

گرديد.
روزنامه كيهان، گفتة اخير ورهرام را در صفحه اول و به صورت برجسته، به چاپ رساند.   
«سپهبد ورهرام استاندار فارس امروز [۲۴ آبان ۱۳۴۱] در اجتماع مالكان و طبقات مختلف فارس 
اظهار داشت: من مخالفان امنيت را زنده نمي گذارم! كاري نكنيد كه لباس نظامي بپوشم و قداره 

از رو به بندم و با توپ و تانك آدم بكشم.»۱۶ 
ــد. در همان اوان پس از واقعه و هم زمان  ــتاندار ختم نش تغييرات مديريتي در فارس، به اس  
ــتاندار فارس، فرمانده نظامي لشكر ۱۰ فارس نيز تغيير كرد. فرمانده جديد، تيمسار  با تغيير اس
ــار سرتيپ  ــد و از جانب تيمس ــيراز ش ــرتيپ «عبدالعلي اورمزد» در ۲۳ آبان ۱۳۴۱ وارد ش س

«محمود بني اعتماد» معاون لشكر، مورد استقبال و خوش آمدگويي، قرار گرفت.۱۷ 
تغيير ديگر در «سازمان اطلاعات و امنيت فارس و بنادر» (= ساواك) صورت گرفت. سرهنگ   
«مسعود حريري»۱۸، از آذر ۱۳۴۱، به جاي «محمدعلي آرشام»۱۹ ، رياست ساواك فارس را برعهده 

گرفت؛ و در اين زمينه خدمات شاياني در سركوب قيام عشاير جنوب انجام داد.۲۰ 

تبليغات رسانه اي
علاوه بر گفته هاي تهديدآميز رجال رژيم؛ حجم تبليغات روزنامه ها و مجلات نيز فوق العاده   
ــريات، بسيار تحريك آميز و  ــنگين و گيج كننده بود. از همان آغاز واقعه، مطالب مندرج در نش س
هدايت شده بود. تقريباً بيش از دو هفته، صفحات اول روزنامه هاي رسمي كشور ـ بويژه كيهان 
و اطلاعات ـ مختص ماجراي قتل ملك عابدي و پيامدهاي آن بود. در همان روز اول، واقعه قتل 
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ملك عابدي را «به تحريك 
مالكين» نسبت دادند؛ و اين 
خود زمينه مناسبي بود براي 
ــه  ــان! روزنام ــركوب آن س
اطلاعات مي نويسد: «عده اي 
افراد مسلح در جاده شيراز ـ 
فيروزآباد به تحريك مالكين، 
ارضي  اصلاحــات  ــس  رئي
فيروزآباد را كشتند... مرحوم 
ــليك  ــدس عابدي با ش مهن
ــيد و  پانزده گلوله به قتل رس

مهاجمين از جلو و عقب به او حمله كردند... تعداد مهاجميني كه با تفنگ سر راه جيپ حامل مهندس 
عابدي را گرفتند پانزده تا بيست نفر بود... رئيس دارايي شيراز و چند نفر ديگر نيز همراه مهندس عابدي 

بودند اما مهاجمين فقط او را به گلوله بستند.»۲۱ 
روزنامه هاي گم نامي نظير، آتش نيز اين گونه اطلاع رساني مي كردند: «زندگي كوتاه اولين قرباني   
اصلاحات ارضي»، مهندس ملك عابدي... در راه اجراي قانون اصلاحات ارضي قرباني مطامع چند 

مالك بزرگ فارس گرديد.»۲۲ 
در ميان مجلات مشهور، مجله روشنفكر بلافاصله خبرنگار و عكاس به شيراز و فيروزآباد اعزام   
كرد؛ و نخستين گزارش مفصل حادثه را، در اول آذرماه ۱۳۴۱، تحت عنوان «مرگ فئوداليسم» 
انتشار داد. در اين گزارش، به زعم خويش «براي اولين بار خبرنگار اعزامي [آنان] اسرار قتل 

مهندس ملك عابدي را فاش مي كند.»۲۳ 
مطالب مندرج در اين مجله، مؤيد زمينه سازي و تمهيدات مناسب، براي سركوب ايلات و   
عشاير است. اوج تبليغات مخرب رژيم عليه مالكان و روحانيون به عنوان مخالفان اصلاحات 
ارضي صورت مي گرفت. در مطالب مجله روشنفكر، به هماهنگي و هم دستي «روحاني نماها» و 

مالكين اشاره صريح شده است. خبرنگار روشنفكر مي نويسد:
درست هفده ساعت پس از حادثه قتل مهندس ملك عابدي من وارد شيراز شدم. شيراز   
حالت هيجان زده و تب آلودي داشت! همه جا صحبت از توطئه آدمكشان نقابدار و چگونگي 
به جلسات مخفيانه و پي درپي مالكين و  بود... اخبار مربوط  امر  اين  دخالت مالكين در 
توطئه گران به اين هيجان و اضطراب بيشتر دامن مي زد... مضمون اين شايعات همه يكي بود و 
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حكايت از آن داشت كه قتل مهندس ملك عابدي سرآغاز يك سلسله آدمكشيها و ترورهايي 
است كه به زودي اتفاق خواهد افتاد! در جلوي مسجد وكيل من از زبان مرد ريشويي كه 
براي چند تن از اطرافيانش حرف مي زد شنيدم: امروز آقا چند تا ميهمان كله گنده داشت. 
خيلي حرفها زدند و خيلي تصميمات گرفتند. تق اين تصميمات همين يكي دو روز درمي آيد 
و شما خواهيد ديد كه چه جويي از خون راه بيفتد! يكي از ميهمانان به آقا مي گفت: اگر شده 

همه داراييم را بدهم، مي دهم اما يك مأمور اصلاحات ارضي را زنده نمي گذارم!...»۲۴ 
در بخش ديگري از مجله، مطلبي تحت عنوان «آدمها و كارها» درج شده است كه نويسنده   
ـ يا نويسندگان ـ آن، با تصريح و تعصب خاص، با هجوم و هتك مالكان و «روحاني نماها» 

اتحاد آنان را ـ به زعم خويش ـ فاش و محكوم نموده است.
بيش از يك هفته اســت كه مردم ما در مرگ مهندس عابدي عزادارند. اين نخســتين بار   
نيست كه عده اي از مالكين غاصب و مفتخور، شمشير به روي ملت مي كشند. دست اينان از 
ديرباز به خون هزاران تن از مردم بي گناه آلوده شده است. هزاران تن از دهقانان شرافتمند 
ــياهچالهاي همين قبيل مالكين از درد و گرسنگي جان سپردند. هزاران تن از آنان،  ما، در س
زير شــلاق مالكين با فجيع ترين شكنجه ها مرده اند و هزاران تن ديگر، سينه پردردشان آماج 
تيرهاي خيانتگر نوكران خان مالك شده است. كارنامه زندگي بسياري از مالكين عمده، نسل 
به نسل با خون بي گناهان نوشته شده است. قرنها مال و جان و ناموس پانزده ميليون ايراني، 
دستخوش هوسها و اعمال شيطاني آنان بوده است و اكنون كه پايه هاي حكومت كثيف شان 
ــار ديگر به رخ ملت  ــرو مي ريزد، به هراس افتاده اند و ســگهاي هار خود را ب ــرزد و ف مي ل
مي كشند. مهندس عابدي را در تنگه اي كشتند كه سابقاً كمينگاه كثيف ترين راهزنان و دزدان 
اين خاك بود. اكنون جاي اين راهزنان بي رحم را چه كســاني گرفته اند؟ چند مالك عمده 
كه كم و بيش، هر كدامشان سابقه جنايتي دارند. اين توطئه را كه از چندي پيش در فارس 
تكوين شــده بود، با نامه ناصر قشقايي كه از ژنو فرستاده بود فاش گرديد. همه روشن بينان 
ايران، منتظر چنين حوادثي بودند. اصلاحات ارضي، به فرمانروايي هزاران ساله مالكين عمده 
پايان مي دهد. تصادفي نيســت كه يك باره همه عوامل ارتجــاع به صدا درآمده اند و قداره 

بسته اند. منافع حياتي همه اينان به خطر افتاده است...»۲۵ 
پس از توضيحات مجله در خصوص مالكين، نويسنده به سراغ روحانيون رفته مي نويسد:  

آنچه در اين چند ماه اخير، در پشت پرده جريان داشت، از چشم مردم هوشيار ما پنهان   
نبود. همه مي دانســتند كه هدف اصلي اعلاميه هاي آشــكار و مخفي گروهي از كودن ترين 
ــال مي كنند با تحريف  عوامل ارتجاع چيســت. بدبختي اين گروه در جهل آنان اســت. خي
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اصول مذهبي كه خود گناهي نابخشــودني است، مي توان چشم و گوش مردم را بست. در 
ــفانه برخي از روحاني نماها نيز كه معلوم نيست به چه دليل خود را  اين روزهاي اخير متأس
نماينده همه جامعه شــريف و مقدس روحانيت مي دانند، دست در دستهاي خونين اين عده 

گذاشتند. هدف آنان چه بود؟ تجربه هاي تلخ گذشته پاسخ اين پرسش است.
ــان به عمد مردم را در جهل  كار اينان هميشــه توطئه هاي عوام فريبانه بوده اســت. خودش  
نگهداشته اند و هر بار كه منافعشان اقتضاء مي كند، از اين جهل و ناداني استفاده هاي شيطاني 
مي برند. اينها حادثه سقاخانه و قتل «ماژور ايمبري» را درست كردند. اينان دستار معجزه بر سر 
كثيف ترين بندگان خدا بستند. خوشبختانه اين بار گروه بي شماري از روحانيون واقعي چنان كه 

وظيفه مقدس آنها است، توطئه ها را نقش بر آب ساختند...۲۶ 
به نظر مي رسيد، با انتشار و القاي چنين مطالب بي دليل و غيرمستندي كه تنها مالكان و روحانيون   
را مخالف «اصلاحات» شاه قلمداد مي نمايد، زمينه هاي ذهني و عملي برخورد و سركوب آنان و 
وابستگانشان آماده مي شده است. به احتمال زياد حاكمان رژيم، اين را مي دانستند، كه دست هيچ 
مالكي پشت پرده چنين قتلي نيست و صرفاً براي سركوب و منكوب نمودن ايلات و عشاير منطقه 

و روحانيت اصيل، اين گونه تبليغات دروغين، پراكنده مي ساختند.
ــاير منطقه، نامه  ــا بر عش ــار جنون آس ــي آنان براي انحراف افكار عمومي و اعمال فش حت  
ناصرخان قشقايي را كه از ژنو براي روزنامه هاي رسمي نظير اطلاعات و كيهانارسال شده بود، 

همچون پيراهن عثمان، بر دار و درفش خويش علم كرده بودند.
زمينه سازي دقيق سركوب عشاير و ايلات منطقه، در همين مجله روشنفكر، تعبيه شده بود:  

ــه اي كه حادثه قتل مرحوم ملك عابدي در آنجا اتفاق افتاده يكي از نقاط حســاس  منطق  
ايل نشــين اســت. در اين محل دوازده عشيره زندگي مي كنند كه خطرناك ترين آنها طوايف 
سرخي، گله زن، نمدي، طيبي، دشتي و بلوكي است. سرخيها در راهزني و آدمكشي نظير و 
همتا ندارند! در زمان اعلي حضرت فقيد [رضاشاه] مردي از اين طايفه به نام «باباخان سرخي» 
سر به بيابان زد و ياغي شد. او با پنجاه نفر تفنگچي مدت بيست سال توانست مقاومت كند. 
باباخان در مدت چهل سال ياغيگري۲۷ بيش از هفتصد آدم كشت زيرا كه آدمكشي براي او 
از آب خوردن هم راحت تر بود! گله زنها و نمديها هم در تيراندازي مهارت زيادي دارند، اما 

در قساوت و بي رحمي هيچ گاه به پاي سرخيها نمي رسند.۲۸ 
با اين تمهيدات، اعمال هرگونه تعدي، فشار و خشونت، براي كشف كانون توطئه و شناسايي   
قاتلين ملك عابدي، مجاز شمرده مي شد؛ و زمامداران حكومت، براي قلع و قمع مخالفان، به هر 

چيزي دست مي يازيدند.
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روزنامه مهر ايران، در همان هفته اول واقعه، دست كم سه سرمقاله به تبيين و تحليل قتل   
ملك عابدي و سخنان محمدرضا شاه و ارسنجاني اختصاص داد.

سرمقاله هاي «خونبهاي مهندس عابدي»؛ «خان برنمي گردد» و «اصلاحات ارضي در فارس»   
به اين واقعه و تبعات و پيامدهاي آن پرداخته بود.۲۹ 

ــور نبود، بلكه در روزنامه ها و  ــترده و مخرب، محدود به داخل كش اين گونه تبليغات گس  
ــلات بيگانه نيز انعكاس يافت. نمونه هايي از آن را منابع داخلي منعكس نموده اند. روزنامه  مج

اطلاعات با چاپ مطلبي از روزنامه دينا ـ چاپ استانبول ـ آورده است:
ارتجاع در مقابل اصلاحات به صورت قتل مهندس عابدي ظاهر شد...۳۰ جنايت، زشت و   
زيبا ندارد اما جنايتي كه اخيراً در ايران روي داد، زشت ترين و فجيع ترين جنايتي است كه 
در تاريخ معاصر كمتر به نظاير آن برمي خوريم. اين جنايت قتل يك فرد نيست [بلكه] قدمي 

است كه ارتجاع در مقابل اصلاحات بزرگ ترقي خواهانه شاهنشاه... برداشته است...۳۱ 
ــت در برابر  ــكا، در مطلبي تحت عنوان «جناي ــل از مجله تايم امري ــان، به نق ــه كيه روزنام  
اصلاحات» مي نويسد: «در فارس ملاكان فئودال گستاخانه رهبري نبردي را بر ضد هرگونه تحول و 
به خصوص بر ضد آمال و آرزوهاي شخصي شاهنشاه در مورد اجراي برنامه هاي اصلاحات ارضي 

به دست گرفته اند.»۳۲ 
همين روزنامه به نقل از روزنامه كنبا چاپ پاريس آورده است كه: «حكومت ايران نبايد به   

هيچ وجه و به هيچ عنوان در قبال جهالت آنها [فئودالها] عقب نشيني كند.»۳۳ 

ماجراي نامه ناصرخان قشقايي
ناصرخان قشقايي، كه در سال ۱۳۳۳ به دستور شاه ايران را ترك و در امريكا ساكن شده   

بود۳۴ در ۱۹ آبان ماه ۱۳۴۱ نامه اي به شرح زير براي روزنامه هاي اطلاعات و كيهان فرستاد:
... خواهشمند است مقرر فرمايند شرح زير را براي روشن شدن اذهان عمومي در آن   

جريده درج فرمايند [كه] موجب كمال تشكر است.
از آنجا كه هر كس مسئول مستقيم اعمال و افعال و اقوال خويش مي باشد خواستم بدين   
وسيله به اطلاع عموم برسانم كه اين جانب هيچ گونه مسئوليتي درباره افعال واعمال و اقوال 
كسان و خويشان و ايل و قبيله خود اعم از برادر و فرزند و ديگر بستگانم ندارم و در قبال 

ملت ايران و كشور عزيزم، به شخصه مسئول اعمال خود خواهم بود.۳۵ 
اين نامه برخي از مجلات و روزنامه ها و نيز حسن ارسنجاني را بر آن داشت تا واقعه قتل   
ملك عابدي را به تحريكات وي منسوب نمايند. وزير كشاورزي ـ حسن ارسنجاني ـ عنوان 
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كرد: «نامه ناصر قشقايي دليل توطئه قبلي است.»۳۶ ارسنجاني البته بر خلاف تحليل خود از نامه 
ناصر قشقايي، مي گويد: «چند روز پيش خسرو قشقايي نماينده خود و خواهرش را نزد من فرستاده 

بود كه ظاهراً اقدام به تهيه اظهارنامه اصلاحات ارضي كند.»۳۷ 
به احتمال زياد، در نتيجه گفته ارسنجاني بود كه در مجله روشنفكر، راجع به قتل ملك عابدي   
نوشته شد: «اين توطئه كه از چندي پيش در فارس تكوين شده بود، با نامه ناصر قشقايي كه از ژنو 

فرستاده بود فاش گرديد.»۳۸ 
بنا به تحليل روزنامه اطلاعات از «نامه قشقايي» خسرو قشقايي محرك و بدخواه اصلي   

است و ديگر برادران ناصر قشقايي و خود وي از اين گونه اعمال خلافكارانه مبرا هستند.
اشاره اي كه آقاي محمدناصر قشقايي به برادر خود نموده مسلماً نظر او متوجه اعمال و   
رفتار خسرو قشقايي است كه اكنون در آلمان به سر مي برد و از هرگونه تحريك و اعمال 
از رويه  برادران مي كشند  آنچه ديگر  نمي كند و  خلاف مصلحت ملك و ملت فروگذار 
نامطلوب و كارهاي زشت و تحريكات ناجوانمردانه او است... خوانندگان گرامي استحضار 
دارند كه در حال حاضر كه يكي از برادران قشقايي آقاي محمدحسين قشقايي در تهران 

اقامت دارد... هرگز وارد معركه و ماجراهايي [اين چنين] نمي باشد.۳۹ 
ــينقلي خان رستم و خسروخان قشقايي اشاره شده كه  ــتي حس در روزنامه آتش به هم دس  
ــقايي» و مبارزه  ــني و قش جهت «جلوگيري از اجراي اصلاحات ارضي در فيروزآباد و ممس
ــان از عوايد او را  ــزار توم ــيصد ه ــت كه در حدود س ــروخان حواله كرده اس ــا آن؛ «خس ب

حسينقلي خان رستم صرف» اين كار نمايد.۴۰ 
ــنجاني وزير كشاورزي  ــتي» و همچنين گفته ارس اما، در واقع تمام اين مطالب «ژورناليس  
ــند و مدرك بود. حتي بعدها نيز به رغم تمام تحقيقات انجام گرفته از  ــت و بدون س نادرس
جانب دستگاههاي مختلف رژيم ـ اعم از ساواك، ارتش، ژاندارمري، استانداري، شهرباني و 
ــد. و البته در خصوص ماجراي نامه ناصرخان  ــند و مدركي در اين باب ارايه نش ... ـ هيچ س
ــنجاني، هيچ كدام از منابع رسمي و  ــقايي، جز چند مطلب ژورناليستي فوق و سخن ارس قش
ــين خان قشقايي» برادر  ــمي رژيم مطلبي ارايه و اظهار ننمودند. به علاوه «محمدحس غيررس
ناصرخان، كه در دادگاه «سران عشاير فارس» به «دو سال حبس تأديبي» محكوم گرديد، تنها 
ــاري» در معيت «فتح االله خان حيات داودي»  ــش رفتن به خانه «امير بهمن صمصام بختي اتهام
ــور و ناصرخان طاهري به بويراحمد  ــودرو براي حركت عبداالله خان ضرغامپ و تقاضاي خ

بوده است.
خود وي نيز در خاطراتش به همين موضوع اشاره مي كند:   
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ــادري مي رفتم كه به فتح االله خان حيات  يك روز در خيابان اســلامبول [تهران] به كافه ن  
ــردم. گفتم: كجا مي روي؟ گفت كه من به كافه نادري مي روم[.] به طرف  داودي برخــورد ك
كافه راه افتاديم. در ميان راه در خيابان اسلامبول كه از جلو خانه مرتضي قلي خان بختياري 
مي گذشتيم، فتح االله خان پرسيد: از اين آقايان چه خبر داري؟ گفتم: گاهي پسرانش به اينجا 
مي آيند. از دربان خانه پرسيدم كه كدام يك از خوانين هستند؟ گفت: بهمن خان پسر مرتضي 
قلي خان اينجاست. من به حيات داودي گفتم: حالا كه بهمن خان اينجا هستند، بد نيست بالا 
برويم و در همين جا چاي بخوريم. رفتيم پيش بهمن خان و در ضمن صحبتهايمان موضوع 
آمدن بويراحمديها را به تهران براي او تعريف كرديم و گفتيم كه حالا زمستان شده و برف 
آمده و وضع مالي آنها مناســب نيســت. حتي اگر به اصفهان بروند، چون اتوبوس به منطقه 
آنها نمي رود، آنها پولي ندارند كه بتوانند يك ماشين كرايه كنند و به فلارد بروند. بهمن خان 
گفت كه من در اصفهان يك اتومبيل دارم و پيشكارم هم آنجاست. من كارتي به شما مي دهم 
كه به آنها بدهيد كه آنها را در اصفهان به پيشكارم بدهند تا راننده ام آنها را ببرد و به مقصد 
برساند. ما هم به همين ترتيب عمل كرديم و رؤساي بويراحمد توانستند در زمستان خودشان 

را به خانواده هايشان برسانند و به زندگي شان برسند.۴۱ 
وي اضافه مي نمايد كه پس از دستگيري و بازداشت در زندان قزل قلعه «در بازجويي از من   

فقط درباره بويراحمديها سئوال مي كردند و موضوع ديگري را مطرح نمي كردند.»۴۲ 
اندكي بعد، وي را آزاد مي كنند و او هم بدون مانعي به خارج از كشور مي رود. پس از   
بازگشت به ايران، مجدداً دستگير مي گردد و مورد بازجويي قرار مي گيرد. «باز هم بازجوييها 
درباره بويراحمديها بود.» و هيچ موضوع ديگري در ميان نبود. بنابراين، هيچ گونه سئوال و 

حساسيتي بر سر قتل ملك عابدي و نامه ناصرخان قشقايي نشان داده نشده است.
علاوه بر اين، به نظر نمي رسد برادران قشقايي ـ ناصر، خسرو، محمدحسين و ملك منصور   
ـ پس از سقوط دولت دكتر مصدق و قدرت يابي مطلق شاه، اقدامات حادي عليه رژيم پهلوي 
ــناد موجود نيز مؤيد اين نظر است. حتي ارتشبد  فردوست، به  ــند. مدارك و اس انجام داده باش
ــوي] از تحريكات برادران  ــس از ۲۸ مرداد ۳۲ خيال محمدرضا [پهل ــت بيان مي كند: «... پ صراح

قشقايي راحت بود و تا انقلاب مزاحمتي از ناحيه آنها ديده نشد.»۴۳ 
همو، در خاطرات خويش، از كمكهاي مالي محمدرضا شاه به خسروخان قشقايي و برادرش   

محمدحسين صولت قشقايي، اشاراتي صريح دارد.۴۴ وي مي گويد:
خسرو قشقايي در آلمان غربي زندگي مي كرد و چون تحريكاتي عليه محمدرضا مي نمود،   
دستور داد كه ساواك ماهيانه ده هزار تومان براي او حواله كند تا آرام شود. تصور مي كنم 
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اين مبلغ تا بيست هزار تومان در ماه نيز افزايش يافت. يكي از برادران او در ايران بود و اكثراً 
وي را در منزل جم مي ديدم... وي از وضع مالي خود شكوه مي كرد و مي گفت كه زندگي 
معمولي خود را نيز نمي تواند اداره كند، لذا از محمدرضا كراراً براي او كمك مالي گرفتم 

و از من سپاسگزار بود.۴۵ 
ايرج كشكولي، موضوع مقرري خسروخان قشقايي را اين گونه نقل مي كند:  

... تمام املاك خسروخان را رژيم شاه مصادره كرده بود. از جمله زمينهاي خديجه بي بي، 
ارم  باغ  را مصادره كردند.  نشد و همه  ارضي  مادر خسروخان اصلاً مشمول اصلاحات 
شيراز را نيز ضبط  كردند. مادر خسروخان سر و صدا كرد كه شكايت خواهم  كرد. بر اين 
اساس، رژيم براي مادر خسروخان يك مقرري تعيين كرد... يعني ماهانه مبلغي براي مادر 
خسروخان در نظر گرفته بودند. همين بعدها باعث رواج اين شايعه شد كه خسروخان از 

سازمان اطلاعات و امنيت كشور (ساواك) پول مي گرفته است.۴۶ 

اتحاديه فلاحتي فارس
يكي از مهم ترين مراكزي كه تا قبل از جريان قتل ملك عابدي، در مخالفت با اصلاحات ارضي،   
ظاهراً جنب و جوش زيادي داشت، اتحاديه فلاحتي فارس بوده. اين اتحاديه، مركب از زمين داران 
بزرگ فارس بود كه بيشتر شهرنشين بودند. كار اساسي آنان، احتمالاً رتق و فتق امور كشاورزي، 

توليدات بيشتر، ايجاد بازار مصرف و مكانيزه كردن امور كشاورزي خويش بوده است.
ــتفاده از مخالفت  ــن اتحاديه در نيمه دوم آبان ۱۳۴۱، با اس ــناد موجود، اعضاي اي برابر اس  
ــه  ــكيل جلس ــبت به لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي، به جنب و جوش و تش روحانيون نس
ــبت به تقسيم  ــهور فارس، نارضايتي خود را نس پرداختند و با حضور در منازل روحانيون مش
ــناد محرمانه، تمام تحركات و اقدامات اعضاي  ــتند. البته بر اساس همين اس اراضي اعلام داش
ــهاي دقيق و توأم با جزييات  ــت. گزارش ــاواك فارس بوده اس اتحاديه، تحت نظر و مراقبت س
ــت. در ۱۸ آبان ۱۳۴۱ ساواك فارس به استانداراعلام  ــاواك فارس نيز حاكي از اين مهم اس س

مي نمايد:
... در اين چند روزه جنب و جوش بي سابقه اي از طرف طبقه مالك در زمينه مخالفت با 
اصلاحات ارضي مشاهده گرديده كه كانون اين فعاليتها انجمن اتحاديه فلاحتي فارس 

است...۴۷ 
اعضاي اين اتحاديه، با حضور دستجمعي در بيوت روحانيون فارس، نظريات خويش را   
اعلام و از روحانيون تقاضاي همكاري و كمك مي نموده اند. از جمله «بعد از ظهر روز ۴۱/۸/۱۷ 
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در منزل آقاي انوار داماد آقاي شيخ بهاءالدين محلاتي در قصرالدشت جمع شده باز مطالبي در 
مخالفت با لايحه اصلاحات ارضي، شركت بانوان در انتخابات و از دست رفتن دين و مذهب و 
قانون اساسي ايراد، و سپس يك عده بيست نفري كه از طرف اتحاديه به منظور اجراي تصميمات 
اتحاديه انتخاب شده اند به منزل آقاي پرهام رفته و مشغول آماد[ه] كردن تلگرافات به تهران و مراجع 

تقليد بوده و تصميم گرفته اند نشريه هايي هم چاپ و در شهرها و قصبات منتشر... نمايند...»۴۸ 
فولادوند، استاندار فارس نيز در گزارش مورخ ۴۱/۸/۱۹ به اسداالله علم، نخست وزير،   

اعلام مي دارد:
... چند روز است جنب و جوشي، بين مالكين و روحانيون شيراز پيدا شده و جلساتي   
البته  كه  ترتيب مي دهند  انتخابات  در  زنان  ارضي و شركت  قانون اصلاحات  زمينه  در 
ساواك مرتباً مراتب را به مركز منعكس مي نمايد. متمني است دستور فرماييد از هرگونه 

اطلاعاتي كه در اين باره حاصل مي فرمايند اين استانداري را هم در جريان بگذارند.۴۹ 
ظاهراً نخست وزير، هيچ پاسخي به استاندار فارس نداده است.  

اعضاي اتحاديه، در ۴۱/۸/۱۹ به منزل آيت االله رضوي رفته، مراتب اعتراض و نارضايتي   
خويش را اعلان داشته اند. علاوه بر مأمورين ساواك، افرادي از جانب استانداري با حضور 

در جلسه مذكور گزارش مفصلي از آن ارايه داده اند. متن گزارش چنين است:
ــيدمحمد رضوي  ــح روز جــاري [۱۳۴۱/۸/۱۹] جلو منزل آقاي س ... از ســاعت ۹ صب  
ــيراز [و] حومه،  ــده اي از مالكين ش ــه عمل آمد و از ســاعت ۱۰ صبح ع ــاي لازم ب مراقبته
ــهيم، حاج عبدالمحمد بهبهاني، پيمان  ــيخ مصلح الدين امامي، ابراهيم ش از جمله آقايان ش
ــرادران، آقاي علي  ــي، محمد ضرغامي و حســنعلي ضرغامي، عبداللهي جوكار و ب جهرم
شهيم، محمدعلي خان بهبهاني، نصر، سيدابراهيم دستغيب، كربلايي محمد ده بزرگي، سرفراز 
دارابي، شــهاب اعظم، فتاح پرهام، مهندس ايزدي، رضوي زاده، دره شــولي، قاسم قهرماني، 
لشكري، اعتمادالسلطنه مدرســي، مصطفي عبداللهي، نمايندگان برادران قشقايي، هوشنگ 
قشقايي فرزند سهراب قشقايي و چند نفر از كرد شوليها و عده اي ديگر در منزل آقاي رضوي 
 ۱۰ صبح آقاي رضوي وارد اتاق اجتماع گرديد. بدواً آقاي 

حضور به هم رسانيده، ساعت ۱/۲
فتاح پرهام چنين اظهار داشت كه:

ما همگي به حضور شــما كه شرفياب شده به واســطه اين است كه قبلاً لايحه اي به نام   
اصلاحات ارضي از مجلس گذشــت و به واســطه اينكه برخلاف قانون اسلام بود از طرف 
مرحــوم بروجردي متوقف گرديد تا اينكه دولت آقاي اميني آمد، برخلاف قانون اساســي، 
ــيله دكتر ارسنجاني در چند شهر اجرا گرديده. ما همگي  تبصره اي به آن اضافه نمود به وس
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به پادشاه خود علاقه مند هستيم ولي نبايستي اموال و ثروت ما را غصب نمايند. و هيچ كس 
به اجراي اين قانون راضي نمي باشــد؛ زيرا اصولاً برخلاف قانون اســلام و اساس مملكت 

مي باشد.
بعد آقاي شيخ مصلح الدين امامي اظهارات آقاي پرهام را تأييد نموده و چنين به آقاي   
رضوي فهماندند كه تمام علماي اعلام نسبت به اجراي اين قانون اعتراض نموده و فتواي 
ــته چاپي كه در جيب مهندس ايزدي بود گرفته به آقاي رضوي  خود را داده اند. بعداً نوش
ــيده بود و همچنين مفاد لايحه  نشــان دادند؛ كه فتواي اكثر علما در اين مورد به چاپ رس
اصلاحات ارضي را در اختيار آقاي رضوي گذاردند. بعداً آقاي سيدابراهيم دستغيب، مفاد 
فتواي مرحوم بروجردي و ساير علما و شرحي كه به آقاي موسوي بهبهاني كه نوشته شده 
ايشان به آقاي سردار فاخر نوشته اند جهت آقاي رضوي، قرائت نمود. بعداً محمد ده بزرگي 
اظهار داشت: آقاي رضوي، كارد به استخوان رسيده. دو روز قبل كه اين آقايان از طرف 
كليه نقاط فارس آمده و در حضور شما هستند قسم ياد كرده و همگي امضا نموده ايم كه 
زير بار اجراي اين قانون نرويم و نخواهيم رفت. دولت اگر راســت مي گويد تمام املاك 
ــرنيزه روبه رو  ما را به قيمت عادلانه خريداري كند. اين طور كه معلوم اســت با زور و س
ــتيم و به هيچ وجه زير بار نخواهيم رفت. آقايان شــما مگر همگي قســم نخورده ايد به  هس
قرآن و ناموس؟ سپس وسيله شيخ مصلح الدين امامي شرحي كه از طرف اتحاديه فلاحتي 
ــيراز به آقاي شيخ  بهاءالدين نوشته شده و نظر ايشان را در اين مورد خواسته و جوابي  ش
ــتغيب در حضور همگي قرائت نموده و  ــيد و آقاي دس كه داده اند به نظر آقاي رضوي رس
چنين وانمود كرد كه آقاي شيخ بهاءالدين فتوا داده اين قانون بر خلاف اسلام و مملكت 
مي باشد و شما هم نظر خود را اعلام داريد؛ زيرا ما تمام اين فتواها را گراور مي كنيم و به 
ــانيم؛ و از طرفي، تلگرافي هم به اعلي حضرت همايوني مخابره مي كنيم،  نظر  مردم مي رس
به نخست وزير هم تلگراف مي زنيم و چون شما پيشواي مردم فارس هستيد بايستي به جلو 

بيفتيد؛ ما همگي تابعيت مي كنيم...۵۰ 
اسناد موجود نشان مي دهد، تمام تحركات و اقدامات اعضاي اتحاديه فلاحتي فارس، در   
محدودة روزهاي ۱۶ تا ۲۰ آبان ماه ۱۳۴۱ بوده است.۵۱ چرا كه به دنبال قتل ملك عابدي در 
۲۱ آبان ۱۳۴۱، گويا تمام اعضاي اتحاديه، از ترس به خانه هاي خود خزيده و در لاك خود 

فرو رفته اند.
ساواك فارس در گزارش اقدامات مهم خويش به مركز ـ در خصوص قيام عشاير ـ يادآور   
مي شود كه پس از قتل ملك عابدي، «به اشاره ساواك فارس اتحاديه فلاحتي منحل و اعضا[ي] 
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آن و ساير مخالفين دولت كاملاً مرعوب ... گرديد.»۵۲ 
ــتاندار فارس ـ سپهبد ورهرام ـ اتحاديه فلاحتي فارس نيز  ــتور ساواك و اس بنابراين به دس  
ــامي اعضاي اتحاديه و  ــت. دقت در اس منحل گرديده، از آن پس هيچ اقدامي انجام نداده اس
ــتان غير عضو آن، بيانگر آن است كه هيچ كدام از خوانين، سران و زمين داران  همكاران و دوس
ايلات و عشاير كهگيلويه و بويراحمد، ممسني، سرخي، حيات داودي و قشقايي ـ جز هوشنگ 
ــقايي ـ در اتحاديه حضور و مشاركت نداشته و بي ترديد پيوند و ارتباطي ميان آنها موجود  قش

نبوده است.
تيمسار كريم ورهرام، در گزارش محرمانه مورخ ۴۱/۸/۲۸ به وزير كشور، مي نويسد: «...   
دستور دادم اتحاديه فلاحتي فارس، كه مركز تجميع مالكين بوده، برچيده شود [و] به تمام اعضاي 
آن اتحاديه تذكرات لازم [را] دادم. اكنون منطقه و مخصوصاً شهر شيراز در نهايت آرامش بوده و 

نگراني وجود ندارد. مراقبت كامل مي شود و تصور نمي رود هيچ ناراحتي پيشامد نمايد...»۵۳ 
چند روز بعد، رئيس اتحاديه فلاحتي فارس «شيخ مصلح الدين امامي» در اعلاميه اي كه   

روزنامه اطلاعات به چاپ رساند، انحلال اتحاديه را اعلان داشت.۵۴ 
اندكي بعد، تمام مالكين شيراز با حضور در اداره اصلاحات ارضي، «اظهارنامه»هاي مربوط   
به املاك خويش را تكميل و ارائه داده اند. بر اساس نوشته روزنامه پارس ـ به نقل از اطلاعات 
واصله از اداره كل كشاورزي ـ «تمام مالكان شيراز كه املاكشان مشمول قانون اصلاحات ارضي 

است اظهارنامه هاي مربوطه را تكميل و به اداره اصلاحات ارضي تحويل داده اند.»۵۵ 

چگونگي قتل ملك عابدي
عصر روز ۲۱ آبان ۱۳۴۱، چند نفر سارق مسلح، جاده فيروزآباد ـ شيراز را در تنگاب بسته   
دست به سرقت از خودروها و سرنشينان آن مي زنند. ظاهراً چهار، پنج خودرو را متوقف كرده 
بودند، كه اتومبيل جيپ حامل ملك عابدي و چهار سرنشين ديگر نيز سر مي رسد. احتمالاً 
سارقين مسلح براي اينكه از همان آغاز، سرنشينان خودرو را بترسانند، چند تير فشنگ در 

نزديكيهاي اتومبيل شليك مي نمايند. 
در ميان پنج سرنشين خودروي جيپ، ملك عابدي دست به اسلحه برده از اتومبيل پياده   
مي شود و ظاهراً چند تير شليك مي نمايد. در همين حين سارقين چند تير پياپي ـ از تفنگ پنج 
تير پران ـ به طرف او شليك مي نمايند؛ كه منجر به زخمي شدن ملك عابدي و سرانجام مرگ 

او مي گردد.
روايت شفاهي برخي از قشقايي ها، اين است كه در نتيجه شليك ملك عابدي، يكي از   
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راهزنان زخمي مي گردد. بنابراين برادر وي ملك عابدي را هدف قرار مي دهد.
منابع اخير محلي ـ قشقايي ـ اين گونه روايت كرده اند:  

ــدس عابدي همراه مهندس همت و حيدري... در ناحيه مشــاهده مي كنند جاده  ... مهن  
بسته شده و در حدود ده، دوازده اتومبيل متوقف شده است. مهندس عابدي از جيپ پياده 
مي شود تا ببيند علت توقف اتومبيلها چيست و متوجه مي شود دو، سه نفر راهزن جاده را 
بســته اند. مهندس عابدي تفنگي با خود در اتومبيل داشــت و وقتي وضع را چنين مي بيند 
ــته به سوي راهزنها شليك [مي نمايد] و دو نفر را زخمي مي كند ولي تيرها  تفنگ را برداش
كاري نمي شــود. يكي از راهزنان وقتي وضع را چنين مي بيند تفنگ را به ســوي مهندس 
عابدي نشانه رفته، مي گويد: بچه ننه تير را اين طور مي زنند. و با يك گلوله مهندس عابدي 

را به قتل مي رساند.۵۶ 
«عوض االله صفري كشكولي» در كتاب تولدي در آتش مي نويسد: «مهندس عابدي به خيال   
اين كه سارقين مسلح در راهش كمين كرده اند، دست به ماشه شد و چند تير بي هدف شليك 
كرد. ناگهان فريادي از بادام زارها برخاست... "بهادر را كشتند." حسين قره يارلو هم كه در ارتفاع 
مشرف بر جاده در انتظار همراهانش نشسته بود، اين جمله را شنيد و باور كرد كه برادرش بهادر 
كشته شده است. بي درنگ ماشين را به گلوله بست. ماشين از جاده منحرف شد و در چاله هاي 
كنار جاده توقف كرد... حسين قره يارلو و همراهانش بي آنكه بدانند چه دسته گلي به آب داده اند، 
شب هنگام به بلنداي كوه ميمند رسيدند. سرنيزه، قمقمه آب، راديو، قطار فشنگ و تفنگ پنج تير 

پران مهندس عابدي را هم با خود آورده بودند...»۵۷ 
يكي از راهزنان مسلح تنگاب، به نام «محمد نوروز»، كه اسلحه ملك عابدي را به دست   
آورده بود آن را به شخصي در ده بيضا فروخت. اين اسلحه، ضمن خلع سلاح به دست 
نظاميان افتاد و آنها هم محمد نوروز را دستگير و به اعتراف واداشتند. او «گفت گرسنه بوديم 
[،] جاده را بستيم[.] ۱۱ اتومبيل را متوقف كرديم[.] مهندس عابدي در اتومبيل آخري سوار بود. 

پياده شد و به ما تيراندازي كرد كه رفقاي ما زخمي شدند و ما هم او را كشتيم.»۵۸ 
اما روايتي كه منابع رسمي وقت ـ نظير مجله روشنفكر ـ به نقل از راننده جيپ، سيداحمد   

اصنافي منتشر نمودند، اين گونه بود:
پيش از ظهر روز دوشنبه [۲۱ آبان ۱۳۴۱] مهندس عابدي تصميم گرفت كه براي تهيه   
آمار از دهقانان «مرادتپه» به آنجا برود... ولي اظهار علاقه رئيس دارايي فيروزآباد [آقاي 
رضاييان] كه مي خواست همراه ما بيايد مهندس را وادار ساخت تا ساعت حركت را به 
تأخير انداخته و به بعد از ظهر موكول نمايد... ساعت دو و ربع بود كه رئيس دارايي آمد. 
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علاوه بر مهندس عابدي و رئيس دارايي، دو تن مأموران [از] مأمورين اصلاحات ارضي 
يعني آقايان مهندس سياوش همت و عباس حيدري، مروج كشاورزي فيروزآباد نيز همراه 
ما بودند. كار مهندس در «مرادتپه» زياد طول نكشيد و ساعت چهار و نيم ما مجدداً به 
طرف فيروزآباد برگشتيم. مهندس همت و حيدري عقب ماشين و مهندس عابدي و رئيس 

دارايي جلو و بغل دست من نشسته بودند...
وقتي من از خم گردونه[اي] گذشتم، ناگهان پنج، شش اتومبيل باري وانت و جيپ توجهم   
را جلب كرد... مهندس تا چشمش به اتومبيلها افتاد به من گفت: سيد مثل اينكه كارت درآمد! 
دو، سه تا ماشين پنجر كرده اند! ... هنوز يك دقيقه از اين گفتگو نگذشته بود كه ناگهان صداي 
شليك يك گلوله بلند شد و متعاقب آن گلوله دوم و سوم صفيرزنان از بغل گوش من رد شد! 
با دستپاچگي ترمز كردم. در همين موقع گلوله اي از بغل دستم گذشت و قسمت چپ شيشه 
جلو را سوراخ كرد. حيدري فرياد كشيد: آقاي مهندس دستم به دامنت كه دارند ما را مي كشند! 
مهندس بي آنكه مضطرب شود گفت: بچه ها سر و صدا نكنيد، يك مشت دزد سر گردنه هستند 
كه دنبال پول مي گردند، هر چه داريد بدهيم و خلاص شويم. بگذاريد من الآن كارها را درست 
ــه اصطلاح خودش با آنها مذاكره كند! هنوز پاي  ــم. اين حرف را زد و پايين رفت تا ب مي كن
دومش را درست پايين روي زمين نگذاشته بود كه صداي شليك گلوله برخاست و متعاقب 

آن مهندس از رو به زمين افتاد...۵۹ 
خبرنگار مجله، به نقل از سياوش همت، فرزند سرلشكر سيف االله همت مي نويسد:  

آنها بايد دوازده نفر بوده باشند[.] هر دوازده تا صورتشان را با پارچه پوشانده بودند تا   
شناخته نشوند، اما در موقعي كه دو تاي از آنها ناگهان نقابشان افتاد [يكي جوان بود و] 
تركي حرف مي زد و ظاهرش نشان مي داد كه از طايفه «نمدي»هاست. ديگري كه در حدود 
چهل سال از عمرش مي گذشت قيافه سوخته و تيره اي داشت و هم او بود كه مهندس 
عابدي را از پشت هدف گلوله قرار داد... به نظر من اين توطئه با نقشه و برنامه دقيقي 
طرح شده بود. توطئه گران جاسوسهايي در اطراف مهندس عابدي داشتند تا از برنامه كار 
و حركت او به دهات اطلاع پيدا كنند و حتماً آن روز... جاسوسها از موضوع مطلع شده و 
به تفنگچيها دستور مي دهند كه در ساعت معين تنگه را محاصره و عمل شيطاني خود را 
به انجام رسانند. تا به حال هيچ سابقه نداشته كه دزدها در «تنگه آب» راه را بر مسافرين 
ببندند. اين اولين باري است كه «تنگه آب» محل هجوم عده اي واقع مي شود و اين خود 
دليل آن است كه مهاجمين به هيچ وجه قصد سرقت و چپاول نداشته اند، بلكه هدفشان 

كشتن رئيس اصلاحات ارضي منطقه فيروزآباد بوده است.۶۰ 
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بازار گرم بازداشت و شكنجه
به دنبال قتل ملك عابدي، بازار بازداشت و شكنجه وحشيانه بي گناهان عشاير قشقايي و   
سرخي، به وسيله مجريان اوامر شاهنشاه و دولتمردان او، گرم شد. چنان كه در اعلاميه دولت 
آمده بود؛ «دستور داده شد[ه بود] در هر نقطه سوءظني در تهيه چنين توطئه برود به شدت 

سركوبي شود.»
ــايري فيروزآباد،  ــبت به تمام مناطق عش ــاه، نس بنابراين، مأمورين و مجريان اوامر شاهنش  
كوهمره سرخي و غيره، «سوءظن» داشتند و به جد در پي دستگيري و بازداشت عشاير بيچاره 
بودند. اكنون در جنگ زرگري «ملك» و «مالك»، تهي دستان عام عرضه همه گونه فشار و جور و 
استخفاف و شكنجه و داغ و درفش شدند. به رغم آنكه روزنامه هاي رسمي، مدام از دستگيري و 
اقرار متهمان قتل ملك عابدي خبر مي دادند؛ اما روز به روز بر تعداد دستگيرشدگان و معترفان 
ــت. مشخص بود، مأمورين دولت، هيچ نشاني از قاتلان اصلي به دست نياورده  افزوده مي گش
ــياهچال جور و جفا به بند كشيده اند.اين روند  ــياري را در س به دروغ و ظالمانه، بي گناهان بس
ــياري از بي گناهان، شكنجه هاي وحشيانه ديدند. مروري  ــتمگرانه تا مدتها ادامه يافت و بس س
ــت. اين مطالب، در صفحات اول اغلب  بر مطالب روزنامه هاي وقت، مؤيد گفته هاي فوق اس

روزنامه ها و با تيتر و سوتيتر درشت نگاشته شده است: 
۲۳ آبان ۱۳۴۱: «عده اي افراد مسلح در جاده شيراز ـ فيروزآباد به تحريك مالكين،   

رئيس اصلاحات ارضي فيروزآباد را كشتند.»۶۱  
۲۴ آبان ۴۱: «ارتش و ژاندارمري جستجوي قاتلين مهندس ملك عابدي را از راه زمين و 

هوا آغاز كردند.»۶۲ 
۲۶ آبان ۴۱: «استاندار فارس گفت: قاتلين مهندس عابدي شناخته شدند.»۶۳ 

۲۶ آبان ۴۱: «هشت نفر به اتهام توطئه در فارس دستگير شدند.»۶۴ 
۲۷ آبان ۴۱: «به دستور سپهبد مالك دستگاه كشف دروغ به فيروزآباد برده مي شود.»۶۵ 

۲۸ آبان ۴۱: «ديشب قاتلين اصلي در كوهها دستگير شدند. محاكمه صحرايي قاتلين به 
زودي در فيروزآباد آغاز مي شود.»۶۶ 

اكتشافي  هواپيماهاي  است.  متواري  كوهستان  در  هنوز  قاتلين  «سردسته   :۴۱ آبان   ۲۹
ژاندارمري در جستجوي اسفنديار (سردسته قاتلين) است.»۶۷ 

۳۰ آبان ۴۱: «اسفنديار، سردسته قاتلين مهندس عابدي دستگير شد. حيدر كاظمي كدخداي 
ايل نمدي نيز دستگير شد.»۶۸ 

۱ آذر ۴۱: «دوازده نفر از افراد ايل چگني [چگيني] دستگير شدند.»۶۹ 
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۱ آذر ۴۱: «كلانتران ايل قشقايي احضار شدند... اسلحه مهندس ملك عابدي در خانه 
يكي از متهمين كشف شد.»۷۰ 

۵ آذر ۴۱: «پس از تحقيقات مفصل: دستگيرشدگان فيروزآباد اعتراف كردند... آخر وقت 
امروز خبرنگار ما از فيروزآباد اطلاع داد: قاتلين مهندس عابدي شناخته شدند.»۷۱ 

۵ آذر ۴۱: «در فارس هفت نفر از بازداشت شدگان جزء قاتلين هستند.»۷۲ 
۶ آذر ۴۱: «اولين كسي كه به مهندس عابدي تيراندازي كرد بازداشت شد.»۷۳ 

۷ آذر ۴۱: «به جز يك يا دو نفر: همه قاتلين مهندس عابدي شناخته شد[ند].»۷۴ 
۷ آذر ۴۱: «گزارش تلفني خبرنگار كيهان از فيرزوآباد: متهمين قتل مهندس عابدي اعتراف 
نمي كنند... عباسقلي [مرادي، يكي از دستگيرشدگان] مي گويد: هم قيامت هست و هم خدا!»۷۵ 

۸ آذر ۴۱: «۲ كلانتر قشقايي بازداشت شدند.»۷۶ 
۱۱ آذر ۴۱: «براي دستگيري آخرين متهم واقعه فيروزآباد اكيپ تازه اي از طرف ژاندارمري 

به كوهستانها اعزام شد»۷۷ 
۱۲ آذر ۴۱: «كلانتران قشقايي در فيروزآباد بازداشت و يا تبعيد هستند.»۷۸ 

پس از اين تبليغات داغ بيست روزه، ظاهراً آبها از آسياب افتاد؛ چرا كه روزنامه هاي رسمي و   
مقامات مسئول، هيچ كدام نتيجه دستگيري اين همه متهم به قتل ملك عابدي را اعلان ننمودند. 
به نظر مي رسد، آن همه شكنجه و داغ و درفش، فرجام درستي نصيب دولتيان نكرد. به همين 

دليل، هيچ كس به عنوان قاتل شناخته نشد و اعدام نگرديد.
ــخت ترين و  ــقايي، س ــن ايام رنج و عذاب، جمعي از مردان و زنان ايل قش ــذا، در اي مع ه  

دردناك ترين روزهاي زندگي خويش را از سر گذراندند.
«منوچهر قشقايي» درخاطرات خود از شكنجه گاه فيروزآباد، مي گويد:  

ــن چهارده نفر از اطرافيانم را هم گرفته بودند كه در اين ســه شــب آنها را در  ــراه م هم  
مقابل چشــم من شكنجه مي دادند... يكي از دستگيرشدگان، اميرحسين نيرومند بود كه همه 
ــد و براي آن كه صداي فرياد او به گوش اهالي نرســد صداي  ــش را درآورده بودن ناخنهاي

موتور برق را زياد مي كردند!۷۹ 
بنا به نوشته عوض االله صفري كشكولي، «ابراهيم خان نمدي را پانزده روز تمام آن قدر   
شكنجه كردند كه پيرمرد بيچاره پوست كبودي بر استخوانهايش باقي ماند. بيني قربانعلي 
شولي را سيخ داغ كردند تا اعتراف كند كه قاتل ملك عابدي است. منوچهر خان قشقايي را 
آن قدر شكنجه كردند كه  مدتها آثار شكنجه و بند و زنجير در بدنش به وضوح آشكار بود. 
دندانهاي سرهنگ گله زن را شكستند تا قتل ملك عابدي را اعتراف كند. تيره موسالو از طايفه 
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شش بلوكي كه با حال و وضع رقت بار از قحط سالي در حال كوچ از كنار دهبرم (غرب 
فيروزآباد) عبور مي كردند به اتهام قتل ملك عابدي توسط مأموران به رگبار بسته شدند...»۸۰ 
مادر منوچهر قشقايي، كه پسرش به اتهام قتل ملك عابدي بازداشت شده بود، به ياد مي آورد كه:  

... سرهنگ (نوكر منوچهر) را هم آن قدر شكنجه كردند كه مي گفت بله مهندس عابدي   
را من كشتم. ناصرالدين شاه را هم من كشتم[.] اصلاً هر كس را كه بگوييد من كشتم. غير 
از او سيزده، چهارده نفر [ديگر] هم اعتراف كردند كه به اتفاق منوچهر [قشقايي] مهندس 
عابدي را كشته و اموالش را برده اند و نزد آنهاست و وقتي مي خواستندكه آن اموال را پس 

بدهند، نمي توانستند جواب بدهند چون در حقيقت چيزي نزد آنها نبود.۸۱ 

دستگيري محمدخان ضرغامي
محمدخان ضرغامي باصري، از زمينداران فارس و خان معروف ايل باصري، فردي باسواد   
و آگاه و در زمينه كشاورزي، بسيار سخت كوش و جدي بود. مردم داري و حمايت از افراد 
ايل، سرلوحه اقدامات حكومتي وي در ايل بود. يك نويسنده محلي ـ از ايل باصري ـ دوران 

حاكميت ايلي محمدخان ضرغامي را «دوران طلايي ايل باصري» ذكر مي كند.۸۲ 
محمدخان كمتر از يك هفته پس از قتل ملك عابدي، در شيراز دستگير و زنداني شد. در   
همان بحبوحه اي كه تبليغات رسانه اي سرسام آوري، راجع به قتل ملك عابدي، در جريان بود؛ 
محمدخان ضرغامي نيز دستگير شد. روزنامه كيهان، در ۲۸ آبان ۱۳۴۱، در صفحه اول و با تيتر 
درشت خبر داد: «رئيس ايل خمسه باصري بازداشت شد... ضرغامي به اتفاق يك نفر كه مجهز به 

تفنگ بودند دستگير شدند.»۸۳ 
روزنامه اطلاعات نيز در صفحه اول همان روز نوشت: «محمد ضرغامي يكي از مالكين   

بزرگ شيراز نيمه شب ديشب با دو قبضه اسلحه دستگير شد.»۸۴ 
دستگيري محمدخان ضرغامي، در ظاهر به دليل رعايت نكردن مقررات حكومت نظامي   
شيراز بود و ارتباطي با قتل ملك عابدي نداشت. سپهبد مالك ـ فرمانده ژاندارمري كل كشور ـ 
اعلام كرد: «دستگيري محمدخان ضرغامي ارتباطي با واقعه فيروزآباد ندارد... مشاراليه در ساعتي 
كه از طرف فرمانداري نظامي شيراز ممنوع اعلام شده بود در يكي از خيابانهاي شيراز مشغول 

حركت بود، [كه] مأمورين فرمانداري نظامي وي را جلب و بازداشت مي كنند.»۸۵ 
چند روز بعد، ورهرام استاندار فارس، در مصاحبه اي اعلام كرد:  

بازداشت آقاي محمد ضرغامي به علت تخلف از مقررات حكومت نظامي بوده است و   
مقررات حكومت نظامي فرصت مناسبي بوده براي دستگيري وي... آقاي ضرغامي سوابق 



۲۳۴۲۳۵

بسيار بدي دارد و دولت منتظر فرصتي بود براي دستگيري او. اگر او گناهكار نبود به اين 
صورت در چنال [چنگال] ما گرفتار نمي شد. طبق قوانين حكومت نظامي آقاي ضرغامي 

در يك دادگاه نظامي محاكمه خواهد شد.۸۶ 
ظاهراً ورهرام نسبت به محمدخان ضرغامي، بسيار بدبين و از وي ناراضي بوده است.   

ورهرام به نخست وزير در ۱۳۴۱/۹/۳ مي نويسد:
نمي دانم كي به عرض رسانيده است كه محمد ضرغامي را مي خواهم آزاد كنم. اگر   
منظور اين بود كه آزاد باشد زنداني نمي كردم؛ و تا خاتمه كار دادگاه هم آزاد نخواهد 

شد...۸۷ 
ظاهراً محاكمه محمدخان ضرغامي، زود برگزار و محكوميت وي اعلام شد. روزنامه كيهان   
در ۱۵ آذرماه ۱۳۴۱ خبر داد: «رئيس طايفه باصري به سه سال زندان محكوم شد. علت محكوميت 

ضرغامي حمل اسلحه در ساعات ممنوعه فرمانداري نظامي بوده است.»۸۸ 
اين محكوميت سه ساله، البته در دادگاه تجديدنظر نظامي شيراز، به شش ماه حبس تغيير   

يافت.۸۹ 

بازداشت و اعزام حسينقلي خان رستم به تهران
حسينقلي خان رستم ممسني فرزند امام قلي خان، يكي از زمين داران فارس در ۳۰ آذرماه   

۱۳۴۱ بازداشت و به تهران اعزام شد. روزنامه كيهان، در صفحه اول خود، خبر داد:
رئيس ايل ممسني بازداشت شد و تحت الحفظ به تهران اعزام گرديد. حسينقلي رستم   
به وسيله  از مالكين بزرگ فارس است صبح ديروز [۳۰ آذرماه]  ايل ممسني كه  رئيس 
وي  گشت[.]  اعزام  تهران  به  تحت الحفظ  بلافاصله  و  توقيف  شيراز  نظامي  فرمانداري 
مالكين  نامبرده روز چهارشنبه گذشته همراه ساير  آبادي دارد[.]  پارچه  از ۱۴۰  متجاوز 
از آقاي نخست وزير استقبال كرد[.] ظاهراً علت توقيف وي بر اثر تحريكاتي عليه قانون 

اصلاحات ارضي قلمداد شده است.۹۰ 
همين روزنامه، در توضيحات بيشتر مي نويسد:  

به قرار اطلاع آقاي حسينعلي [حسينقلي] رستم رئيس ايل... ممسني كه متجاوز از ۱۶۰   
پارچه آبادي دارد تاكنون براي ۵۹ پارچه آبادي خود اظهارنامه پر كرده و بقيه املاك خود 
را چندي قبل بين خانم و فرزندش تقسيم كرده سند انتقالي داده و قسمتي را نيز به آقاي 

سلطان حسين قشقايي برادر خانمش واگذار كرده است كه حق استرداد داشته باشد.۹۱ 
تناقض گويي روزنامه در باب تعداد آباديهاي تحت مالكيت حسينقلي خان، كاملاً آشكار   
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است.
دو روز بعد، روزنامه كيهان خبر داد: «رئيس ايل ممسني آزاد شد.»۹۲   

ورهرام، استاندار فارس، در واكنش تندي نسبت به دستگيري و اعزام حسينقلي خان به تهران،   
علت بازداشت وي را جويا شده است.

جناب آقاي نخست وزير ـ رونوشت تيمسار سپهبد امير عزيزي وزير محترم كشور.   
صبح جمعه سي آذر فرمانده نيروي زميني تلگرافي به فرمانده لشكر فارس دستور مي دهد 
حسينقلي رستم را تحت مراقبت به تهران اعزام دارند. دستور اجرا و فرستاده مي شود. 
در نتيجه، عمل انتقال املاك ممسني به دولت متوقف [مي شود.] چون اين جانب به كلي 
از اين جريان بي اطلاع مي باشم اولاً مقرر فرماييد در صورتي كه حسينقلي رستم مرتكب 
اعمالي شده است كه مستلزم توقيف [و] تنبيه مي باشد جريان را ابلاغ؛ ثانياً به اين ترتيب 
نمي دانم مسئوليت منطقه با كيست و اگر با اين جانب است مقرر شود دستور مستقيم به 
لشكر و مأمورين انتظامي داده نشود. اكنون با دستگيري حسينقلي رستم، ساير رؤساي 
عشاير ناراحت و در نتيجه ممكن است عكس العملي نشان دهند. به اضافه، اصولاً اين 

عمل، علاوه بر اينكه لازم نبود، به ضرر منطقه هم خواهد بود.۹۳ 
نخست وزير، اسداالله علم، در پاسخ وي مي نويسد:  

تيمسار سپهبد ورهرام استاندار... تلگراف جنابعالي به شرف عرض همايوني رسيد و   
حسينقلي آزاد شد. اصولاً لزومي در دستگيري او نبوده است...۹۴ 

بدين گونه، حسينقلي خان رستم، پس از پنج روز بازداشت، آزاد مي شود.   

خلع سلاح عشاير
در پنجم دي ماه ۱۳۴۱، محمدرضا شاه پهلوي در خلال سخنان خويش «در محل بناي   
يادبود مهندس ملك عابدي در شيراز» اعلان داشت: «به تمام افرادي كه يا روي جهل و ناداني 
يا روي تشويق آن كساني كه از آنها بهره برداري مي كردند و تا به حال به وسيله داشتن يك سلاح 
غيرمجاز، يا سرگردنه مي ايستادند يا آلت قرار مي گرفتند توصيه مي كنم كه در اولين فرصت قبل از 
اينكه دولت اعلام خلع سلاح را مجدداً بكند، خودشان به اولين پست نظامي و ژاندارمري مراجعه 

بكنند و اسلحه نامباركي كه به دست آنها هست تسليم بكنند.»۹۵ 
بدين ترتيب، يك بار ديگر دستور خلع سلاح عمومي عشاير جنوب صادر گرديد. يكي   
از مهم ترين موارد حساسيت برانگيز عمومي عشاير، كه در آن تمام مردمان، اعم از زن و مرد، 
واكنش منفي و مقاومت عمومي نشان مي دادند، اخذ اسلحه آنان و خلع سلاح ايشان بود. اين 
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حساسيت، فوق العاده بالا بود. مرد و زن عشاير، اسلحه را همچون عزيزترين كسان و چيزهاي 
خويش، دوست مي داشت و از آن مواظبت مي كرد. اسلحه، چنان ارزشمند و دوست داشتني 
بود كه در ادبيات عاميانه و حماسي قوم، جايگاهي بس رفيع يافته بود. بيت شعري، در ادبيات 
عاميانه و حماسي ايل بويراحمد ـ و برخي ايلات ديگر ـ وجود دارد كه بيانگر ارزش و تقدس 
فوق العاده «تفنگ» است. عاشق ايلي، برخلاف ديگر عاشقان ـ كه از سر تعارف و تمجيد هم 
كه شده ـ همه «چيز» خويش را فداي «معشوق» مي خواند؛ يك چيز را مجزا مي نمايد؛ و آن هم 

«تفنگ» است! وي به صراحت مي گويد:
       «هر چه دارم قربونت، غير از تفنگم         ور دارم چربش كنم سي۹۶ روز تنگم»

اين «روز تنگ»، همان روزي است كه تمام حيثيت و شرف و ناموس ايلي درخطر است.   
بنابراين، دفاع از آن، از اوجب واجبات است. مرد ايلي، با وجود «تفنگ»، راحت تر مي توانست 
از تمام «حيثيت» ايل، حفظ و حراست نمايد. تفنگ، ابزار ارزشمند دفاع بود، نه تهاجم.۹۷ تفنگ، 
وسيله اي مقدس و در واقع يار و ياور مرد ايلي، در مقابل تعدي و تجاوز هر ظالم و زورگويي 
بود. مع هذا، ارزش و اهميت اسلحه، نه تنها براي مرد ايلي، كه براي زن ايلي، نيز كاملاً محسوس 
و ملموس بود. مردان عشاير، در مقابل شكنجه هاي سخت و زجرآور نظاميان، تحمل بسياري 
مي نمودند تا به آساني اسلحه خويش را تقديم ننمايند. اما، اين بار اوضاع كاملاً متفاوت بود. قتل 
ملك عابدي، بهترين بهانه و مستمسك سركوبي كامل عشاير شده بود. به علاوه «اوامر ملوكانه» 
نيز در منظر عموم صادر شده بود؛ بنابراين، مي بايستي خلع سلاح كامل عشاير جنوب، صورت 
گيرد. ارتشبد فردوست بيان مي كند؛ در جلسات «شوراي عالي هماهنگي كه در آن زمان «شوراي 
امنيت» خوانده مي شد... [سپهبد] مالك... كراراً از دستورات محمدرضا براي خلع سلاح عشاير صحبت 

مي كرد.»۹۸ 
در نتيجه اين تصميمات، سرانجام لشكر ۱۰ پياده فارس، در هفتم بهمن ۱۳۴۱، «اعلاميه   

خلع سلاح همگاني در فارس» را منتشر مي نمايد:
به فرمان مطاع شاهانه در اجراي امريه نيروي زميني لشكر ۱۰ فارس مأموريت دارد   
كه تا آخرين اسلحه غيرمجاز را اعم از ساچمه اي [و] گلوله زني جمع آوري و بدين وسيله 

موجبات آسايش مردم و آرامش و امنيت مناطق استحفاظي فراهم گردد... .
اعلاميه مزبور، در همان روز، در برخي روزنامه ها نيز انتشار يافت.۹۹ روزنامه محلي پارس   
نيز در سرمقاله اي تحت عنوان «وداع با اسلحه»، به اعلاميه لشكر ۱۰ و اوامر ملوكانه راجع 

به خلع سلاح عشاير جنوب پرداخته است.۱۰۰ 
مجله تهران مصور در مصاحبه اي با سپهبد ورهرام، استاندار فارس؛ به تفصيل به موضوع   
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۲۳۸۲۳۹ ــاير جنوب پرداخت.۱۰۱ در اين مصاحبه، با عنوان «سي هزار مرد مسلح در  ــلاح عش خلع س
جنوب خلع سلاح مي شوند» آمده است:

به طوري كه خوانندگان اطلاع دارند، به فرمان شاهنشاه، خلع سلاح عمومي و كامل   
عشاير جنوب آغاز شده و دولت در نظر دارد ضمن اجراي فرمان شاهانه، مقدمات اسكان 
عشاير و تأمين آسايش واقعيت [واقعي؟] كامل فارس و مناطق جنوبي را فراهم كند.۱۰۲ 

در مصاحبه استاندار فارس نيز آمده است:  
سي هزار سوار و پياده مسلح بيابانگرد فارس كه مجهز به تفنگ، مسلسل و سلاحهاي   
براي  فارس  سپاه  سرباز  ستون  سه  هم اكنون  مي شوند.  خلع سلاح  هستند  سبك  خودكار 
جمع آوري اسلحه عشاير به طرف: ۱ـ فيروزآباد براي خلع صلاح [سلاح] افراد مسلح قشقايي. 
۲ـ نورآباد مركز ممسني براي خلع سلاح بيابانگردان. ۳ـ كهگيلويه به منظور جمع آوري اسلحه 
تيره هاي مختلف در فارس و «باشت» و «باوي» در حركت مي باشند[.] علاوه بر سه ستوني كه 
در فارس مأمور جمع آوري اسلحه و مهمات خوانين، رؤساي ايلات و عشاير، و افراد مسلح 
عادي شده اند، يك ستون نيز از سپاه خوزستان مأمور جمع آوري اسلحه عشاير بويراحمدي و 
اعرابي كه مسلح هستند آماده حركت شده است. ضمناً به گردان بوشهر نيز مأموريت داده شده 

كه اسلحه موجود در تنگستان، دشتي و دشتستان را جمع آوري كند.۱۰۳ 
علاوه بر لشكر ۱۰ فارس، لشكر ۹ خوزستان نيز مسئول خلع  سلاح عشاير كهگيلويه و   



۲۳۸۲۳۹

بويراحمد در حوزه خوزستان شد. روزنامه مهر ايران با اشاره به اقدامات لشكر ۹ خوزستان در 
منطقه كهگيلويه و دهدشت مي نويسد: «تيمسار سرتيپ علي  نادور معاونت يكم لشكر ۹ مستقل 
پياده خوزستان و فرمانده ستونهاي خلع سلاح منطقه بهبهان و كهگيلويه به اتفاق... سرهنگ عليزاده 
از صدور  پس  و]  [شد  وارد  بهبهان  به  هواپيما  با  روز ۴۱/۱۱/۱۵  كهگيلويه...  شهرستان  فرماندار 
دستورات لازم در مورد حركت ستونهاي مختلف به مناطق باشت و بابويي ـ چرام ـ صيدون... در 
مراسم دعا و نيايش براي شاه شركت كردند... در خاتمه تيمسار به سران عشاير در مورد تحويل اسلحه 

موجود در منطقه بهبهان و كهگيلويه تذكر دادند.»۱۰۴ 
نكته لازم به ذكر آن كه فرمانده لشكر ۹ خوزستان، همچون فرمانده لشكر ۱۰ فارس، اندكي   
پس از قتل ملك عابدي، تغيير يافته بود. تيمسار سرتيپ «محمدحسين ضرغام» به عنوان فرمانده 

جديد لشكر ۹ خوزستان، انتخاب، و در ۲۴ آبان ۱۳۴۱ وارد اهواز شد.۱۰۵ 
وي در دهة اول دي ماه، از ناحيه گچساران بازديد به عمل آورد.۱۰۶   

اينها، همه زمينه سازي خلع سلاح عشاير، و در واقع سركوب قطعي و هميشگي ايلات جنوب   
بود. قدر مسلم در مقابل خلع سلاح عمومي، اكثريت قريب به اتفاق مردم ايلات و عشاير، 
مقاومت و موضع گيري مي نمايند. بنابراين، يكي از عوامل مؤثر و مهم مقاومت عمومي عشاير 
جنوب و قيام آنان، جلوگيري از جريان خلع سلاح و بازتاب شكنجه هاي پيشين عشاير در هنگام 

اخذ اسلحه بوده است.
در واقع، خلع سلاحهاي مكرر پيشين، امان آنان را بريده به ستوه آورده بود. آزار و اذيتهاي   
نظاميان در هنگام خلع سلاح عشاير، فوق العاده زياد بود. شكنجه ها براي اخذ اسلحه از مردم 
تسليم  آساني  به  فرد عشايري،  بود. هيچ  مواقع زجرآور و رقت انگيز  بسياري  عشايري، در 
نمي شد و تفنگ خويش را تحويل نمي داد. بسياري از آنان، پس از تحمل شدايد فراوان و 
شكنجه هاي خردكننده، ناچار به تحويل اسلحه مي شدند. برخي از مردان عشاير نيز بي آنكه 
سلاحي داشته باشند، به سختي شكنجه مي شدند. به جرئت مي توان گفت، بدترين مواقع براي 
تمام مردمان ايلي، در مواجهه با نظاميان، زماني بود كه خلع سلاح اعلام و اجرا مي شد. بر اساس 
چنين سابقه ناخوشايندي، اعلام مجدد خلع سلاح در سال ۱۳۴۱، با نارضايي و عدم استقبال 
عشاير مواجه شد. در نتيجه، مقابل آن موضع گيري و مبارزه نمودند، و همين موضوع، يكي از 
عوامل اصلي قيام عشاير جنوب به شمار مي آيد. متأسفانه، اين مهم تحت تأثير تبليغات مخرب 
و دروغين رژيم، هنوز هم از ديد بسياري از محققان بركنار مانده و توجهي به آن نشده است. 
احتمالاً ارتشبد فردوست، از معدود افرادي است كه به تأثير خلع سلاح عشاير در ايجاد قيام 

عشاير جنوب، پرداخته است. وي مي گويد:
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... محمدرضا [شاه] تصميم گرفت كه... ايلات و طوايف فارس را خلع سلاح و منكوب   
كند و از سال ۱۳۴۰ در اين زمينه به ژاندارمري دستوراتي داد، كه در نتيجه منجر به شورش 

وسيعي در عشاير جنوب گرديد.۱۰۷ 

قيام عشاير كوهمره سرخي و قشقايي
فشار فوق العاده اي كه ايلات و عشاير كوهمره سرخي در دوره سروان خالصي متحمل شده   
بودند، هنوز التيام نيافته بود كه ماجراي قتل ملك عابدي رخ داد. تبعات واقعه اخير، نيز آنان را 
متحمل زجر و عذاب ديگري نمود؛ در حالي كه آنها نيز هيچ گناهي در قتل ملك عابدي نداشتند 
و به ناحق عرصه تهمت واقع شده بودند. رئيس ايل سرخي، حبيب االله شهبازي، ده روز پس 
از واقعه قتل ملك عابدي، از طرف نظاميان ـ بويژه تيمسار اشكان، فرمانده ژاندارمري فارس 
ـ به فيروزآباد «احضار و با رفتار خشن و توهين آميزي كه بي سابقه بوده است او را متهم به قتل 
ملك عابدي مي كنند و اعلام مي دارند: تو مسئولي. بايد ظرف يك هفته قاتلين را كه سرخي هستند، 

دستگير كني و تحويل دهي!» حبيب شهبازي افسرده و نگران باز مي گردد.۱۰۸ 
روزنامه كيهان، تحت عنوان «بازجويي از رئيس طايفه سرخي» مي نويسد: «... عصر ديروز   
[۳ آذر] حبيب شهبازي رئيس طايفه سرخي به فيروزآباد احضار شد و ساعت ۸ صبح امروز نامبرده 

خود را به ژاندارمري فيروزآباد معرفي كرد و هم اكنون تحت بازجويي است.»۱۰۹ 
همين روزنامه، روز بعد، متن مصاحبه خبرنگارش را با حبيب شهبازي، چنين منتشر مي نمايد:  

ديروز خليل [حبيب] شهبازي رئيس طايفه سرخي قشقايي به خبرنگار ما گفت: من مثل   
يك سرباز هر وقت لازم باشد به مأمورين دولت كمك خواهم كرد. ديشب تيمسار اشكان 
مرا احضار كرد و قرار شد در مورد دستگيري سارقين و متهمين به قتل ملك عابدي به 

ژاندارمري كمك كنم[.] من قول هرگونه كمكي كه بتوانم انجام دهم دادم.۱۱۰ 
روز بعد، روزنامه كيهان با چاپ عكس وي، مي نويسد: «حبيب االله خان رئيس طايفه سرخي   

قشقايي كه به ژاندارمري فيروزآباد احضار شده است.»۱۱۱ 
در همين روز، روزنامه اطلاعات نيز با چاپ عكس وي، نوشت: «حبيب االله شهبازي... رئيس   
تيره سرخي كه در دستگيري قاتلين مهندس عابدي با مأمورين ژاندارمري همكاري كرد هنگام گفتگو 

با خبرنگار اطلاعات...»۱۱۲ 
بدين گونه، حبيب شهبازي و ديگر سرخيها، كه به ناروا، به اتهام قتل ملك عابدي زيرفشار و   
تهديد قرار گرفته بودند، صادقانه در جهت شناسايي و دستگيري قاتلان اصلي تلاش مي كردند. 
اما، در ظاهر اين تلاشها، مورد قبول دولتيان واقع نمي گردد. روزنامه كيهان، در ۱۸ آذرماه، خبر 
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از «دستگيري سه نفر از طايفه سرخي» مي دهد. اين دستگيري ظاهراً «مربوط به اعترافي بوده كه 
عطايي آموزگار عشايري ساكن قنات دهدار نموده و گفته است آنها را چند شب قبل از واقعه قتل 

مهندس عابدي مسلحانه در آنجا ديده است.»۱۱۳ 
بدين گونه بهانه گيريهاي زورگويانه، فشار و اجحاف بر سرخيها ـ همچون قشقاييها ـ به  اوج   
مي رسد. حبيب شهبازي، به عنوان رئيس و بزرگ ايل سرخي، تاب و تحمل اين همه تعدي و 

تجاوز را نياورده از اول دي ماه آشكارا در برابر دولت موضع مي گيرد.

اقدامات حبيب شهبازي
ــور در ميان  ــه و قاصد، و نيز حض ــال نام وي با ارس  
ــقايي كوهمره،  ــرخي و قش طوايف و تيره هاي ايلات س
آنان را به قيام عليه حكومت فرا مي خواند. اين فراخواني، 
ــتقبال عمومي مواجه مي گردد. زمينه اين  خيلي زود با اس
استقبال نيز كاملاً فراهم بود. فشار و شكنجه اي كه مردمان 
ــرخي، در پي قتل ملك عابدي متحمل  ــقايي و س ايل قش
شده و هنوز هم ادامه داشت، بهترين زمينه براي استقبال 
عام بود. به نظر مي رسد آنان منتظر فرمانده اي دلير بودند 
ــازند. اين فرمانده، اكنون  ــكار س تا عصيان خويش را آش
ظاهر شده بود. جالب است كه جنگجويان نامداري چون 

دشتي گله زن، مسيح بولوردي، بُلُوط۱۱۴ جعفرلو و فضل االله گلكي، فرماندهي او را مي پذيرند و به 
دور او جمع مي شوند. ارتشبد آريانا نيز در كتاب خود به اين موضوع اشاره كرده مي نويسد:

... اسامي سركردگان اشرار سرخي كه با حبيب شهبازي همكاري مي كنند عبارتند از:   
۱ـ بلوط جعفرلو ۲ـ دشتي گله زن ۳ـ فضل االله گلكي ۴ـ مسيح خان بلوردي ۵ـ پسر لشگر 

صفي خان ۶ـ پسر باباخاني [باباخان] ۷ـ امير و كرامت پسران مهدي سرخي.۱۱۵ 
به هر روي، با فراخواني حبيب شهبازي «عده زيادي از عشاير و روستاييان از نواحي مختلف   

فارس به كوهمره مي آيند و در مدت اندكي حداقل ۱۲۰۰ تفنگچي مسلح مستقر مي شوند.»۱۱۶ 
اقدام بعدي وي، تحريم رفراندوم لوايح شش گانه يا انقلاب سفيد بود. وي كه كاملاً به مسايل   
سياسي ـ اجتماعي آگاه بود، مي دانست روحانيت مبارز و اصيل رفراندوم لوايح شش گانه را تحريم 

نموده اند. 
ــركت عشاير  ــفيد، عاملي مؤثر در عدم ش ــركت وي در رفراندوم انقلاب س بنابراين، عدم ش  
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كوهمره سرخي در رفراندوم مزبور بود. تحريم دستجمعي مردم كوهمره سرخي و عدم شركت 
آنان در رفراندوم ششم بهمن ۱۳۴۱ بسيار جالب و ارزشمند بود و بيانگر شجاعت و نترسي قومي 
دلير در خفقان ديكتاتوري عصر و اصالت و ارزش مبارزه و مقاومت آنان است. بازتاب اين كار 
مهم و تاريخي، در «كيفرخواست دادستان نظامي» عليه حبيب شهبازي، منعكس و مشخص است. 

در كيفرخواست وي آمده:
... مقارن رفراندوم تاريخي [ششم بهمن] حبيب شهبازي... در كوهمره بي كار ننشسته   
و به مناسبت تمرد و عدم حضور در شيراز، مراتب عصيان و ياغيگري او در طوايف دور 
و نزديك منتشر مي شود. دستجات سارقيني كه در اثر فشار و تعقيب ژاندارمري به ستوه 
آمده بودند از موقعيت استفاده كرده به طرف كوهمره سرخي سرازير مي شوند و حبيب 

شهبازي هم مقدم آنها را گرامي مي شمرد.
در تاريخ ششــم بهمن ۴۱ كه مصادف با رفراندوم تاريخي ملت ايران نســبت به لوايح   
شــش گانه پيشــنهادي شاهنشــاه بود علناً مخالفت مي كند و اهالي كوهمره سرخي را وادار 

مي نمايد كه رأي ندهند...۱۱۷ 
در واقع، اين اقدام عشاير سرخي و كوهمره، عملي شجاعانه و بزرگ بود كه در عصر خويش   

كاملاً بي سابقه و منحصر به فرد بوده است.
در بهمن ماه، كه شدت اختلاف روحانيان مبارز ـ به رهبري امام خميني ـ با شاه و حكومت 
پهلوي، به اوج رسيده بود، حبيب شهبازي، از طرق مختلف، با روحانيان مبارز شيراز ارتباطهايي 

برقرار نموده بود. 
بر اساس سند محرمانه اي كه در پرونده ساواك حبيب شهبازي، موجود است؛ وي نامه اي   
به «جلال الدين آيت االله زاده» برادر «آيت االله شيخ بهاءالدين محلاتي» نوشته تأكيد مي كند: «ما 
قيام كرديم شما هم ما را تنها نگذاريد [و] به وسيله ايادي محمد ضرغامي و جبهه ملي با ما هماهنگ 

شويد.» 
آيت االله زاده نيز در خاطرات خويش نقل مي كند:  

به خاطر دارم كه يك روز صبح به منزل مرحوم آقاي اخوي [آيت االله محلاتي] رفتم. مرحوم   
آقاي دستغيب هم اونجا بود[.] اخوي فرمودند خوب شد شما آمديد. حبيب االله شهبازي كسي 
را فرستاده اينجا و گفته من امروز مي توانم ستاد لشكر را خلع سلاح كنم... آقا از من پرسيدند: 
«چه كار كنيم؟» گفتم: «اصلاً جوابش را ندهيد، نامه هم برايش نفرستيد، به او بگوييد ما در اين 

كار با شما هم نظر نيستيم.» چون نامه به دست مأمورين دولت مي افتاد...۱۱۸ 
«دكتر محمدحسن طاهري» در خاطرات خويش، از ارسال نامة آيت االله محلاتي به حبيب   
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شهبازي ياد مي كند. وي مي گويد: «... آيت االله محلاتي رضوان االله تعالي عليه نامه نوشته بودند كه 
به وسيله يك نفر به كازرون فرستاده شد و در جلسه اي در كازرون نامه مطرح شد. مخاطب نامه 
شهبازي بود. شهبازي يكي از سران عشاير كوهمره سرخي بود كه يك حركت ضددولتي به وجود 

آورده بود.»۱۱۹ 
علاوه بر آيت االله محلاتي و برادرش جلال الدين آيت االله زاده، روحانيون مشهور فارس نظير   
آيت االله دستغيب و آيت االله نجابت، به قيام مردم كوهمره سرخي و حبيب شهبازي، معاضدت 
مادي و معنوي نموده اند. «آيت االله شيخ حسنعلي نجابت» از روحانيون مرتبط با حبيب شهبازي 
بود كه علاوه بر ارسال كمكهاي مادي، در مدح و وصف وي و يارانش شعر نيز گفته است. بنا 

به نقل «محمدرضا گل آرايش»:
آيت االله نجابت شنيده بود كه حبيب االله شهبازي عليه دولت قيام كرده... به دليل اينكه آنها   
به طرفداري اسلام قيام كردند از آنها حمايت مي كرد. در مدح آنها شعر مي گفت و آنها را 
ترغيب مي كرد و از جهات مالي هم توسط رفقايي كه اطراف ايشان بودند، مثلاً ده هزار 
تومان، پنج هزار تومان [و] كمتر و يا بيشتر كمك مالي مي كرد. افرادي هم [كه] مي توانستند، 

فشنگ و يا «پيشتو» و ده تير، گير بياورند، تهيه مي كردند، و به آنها مي دادند.۱۲۰ 
برخي از ابيات آيت االله نجابت در مدح جنگجويان سرخي و حبيب شهبازي، از اين قرار است:  
چتربازان كه ز طياره پديدار شـدند      هر يكي را به هدف مردم شهباز خريدار شدند
تير جانسوز بدريد دل دشمن ديـن      سـرخـيـان در ره اسـلام جـلـودار شـدنـد
از قضا تير خريدار به بيهوده نـرفت     دولـت و دولـتـيـان زرد رخ و زار شــدنـد
رهبـر قـوم حبيب االله شهبازي بـود      شـاهبـازان جـهـان در نـظرش خوار شدنـد

نام ناميش  حبيب است  و محب احمد      بـر سـرش نـور خـدا، پنـج تنش يار شدند۱۲۱ 
بر اساس نوشته عبداالله شهبازي ـ به نقل از شاهدان عيني و شركت كنندگان در قيام ـ   
آيت االله شهيد دستغيب نيز تعدادي ملكي (گيوه) و مبلغ شانزده هزار تومان پول، براي كمك 

به حبيب شهبازي و جنگجويان كوهمره سرخي فرستاده است.۱۲۲ 
علاوه بر اين اقدامات حبيب شهبازي نيز كه فردي باسواد و آگاه بود، اعلاميه هايي در تبيين   
اهداف و انگيزه هاي عشاير از قيام عليه دولت، تحرير و منتشر نموده است. اين اعلاميه ها، 
توسط مبارزان ديگر، حروف چيني و چاپ و منتشر شده است. نمونه هايي از برخي اعلاميه ها، 

اكنون در دست است. از جمله اعلاميه ذيل:
اعلاميه نهضت مقاومت ملي عشاير جنوب

به طوري كه هم ميهنان عزيز اطلاع دارند از يك ماه پيش عشاير فارس به منظور پشتيباني   
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از جنبشهاي ملي و دليرانه مردم شهرستانها مخصوصاً اهالي محترم تهران، مسلحانه به پا خاسته 
و توانسته اند تا حد زيادي دنيا را به آنچه در ايران ما مي گذرد متوجه سازند. متأسفانه چون 
در بدو امر مقدور نبود هدفهاي نهايي عشاير را از اين قيام به سمع ملت ايران برسانند، دولت 
تا مي توانست بر عليه جنبش ملي ما تبليغات سوء نمود. گاهي آنها را چند نفر دزد و راهزن 
و جيره خوار و بار ديگر مخالف اصلاحات ارضي و سرانجام تحريك شدة مالكين و فئودالها 
معرفي نمود و اعلي حضرت شاه در نطقهاي خود سران عشاير را شپشهاي جامعه و مورچه هايي 
در مقابل لكوموتيو ياد كردند و حال آنكه ده سال ظلم و جور حكومتهاي ديكتاتوري كافي 
بود كه تمام ملت ايران را بر عليه دولت مركزي به طغيان و عصيان برانگيزد؛ منتها نجابت و 
بردباري ملت ايران همه مظالم و مفاسد هيئت حاكمه را با صبر و شكيبايي و مبارزات منطقي 

و قانوني تحمل نمود.
اينك لازم مي داند هم وطنان عزير را به هدف مقدسي كه محرك احساسات پاك و بي آلايش   

عشاير فارس بوده است، واقف سازد.
هم وطنان عزيز!

ظلم و جور حكومتهاي ديكتاتوري در ده ساله اخير، تمام ملت ايران را به زانو درآورده   
است. فشار هيئت حاكمه، تعطيل مشروطيت، نقض قانون اساسي، اختناق مطبوعات و افكار 
عمومي، حبس و شكنجه و تبعيد آزاديخواهان، ورشكستگي اقتصادي و فقر و فاقة عمومي، فشار 
مأمورين ژاندارم به تمام دهات و قصبات، بي اعتنايي و بي احترامي به مقررات قرآن و دين مبين 
اسلام، حمله بي رحمانه به ساحات مقدسه و دانشكده هاي ديني و تربيتي، شتم و جرح طلاب 
علوم ديني و دانشجويان دانشگاه، هتك حرمت علماي اعلام و پيشوايان دين و صدها مظالم 
و قانون شكني ديگر از مظاهر حكومتهاي ديكتاتوري و دست نشانده ده ساله اخير است. عشاير 
فارس كه در ده ساله اخير پيوسته از دور و نزديك ناظر  مبارزات شرافتمندانه و قانوني جوانان و 
آزاديخواهان تهران و شهرستانها بوده و تلاش و كوشش آنها را مواجه با قدرت سرنيزه و توپ و 
تانك و حبس و شكنجه حكومت ديكتاتوري مي ديد، از دو، سه سال پيش خود را براي دفاع از 
حق و آزادي آماده نمود و هرچند مبارزات دليرانه و شرافتمندانه مردم شهرها خصوصاً جوانان 
دانشگاه، درخور تعظيم و ستايش بود، مع هذا چون حكومتي كه با سرمايه ملت همه گونه وسيله 
سركوبي و اعمال زور و ظلم در اختيار دارد مادام كه با عكس العمل شديدتري مواجه نشود 
نمي تواند ملت را در سرنوشت خود آزاد بگذارد و از طرفي هم عشاير و دهات و قصبات بيش 
از پيش تحت فشار مأمورين دولت قرار گرفته بودند، ناچار به پشتيباني مردم قهرمان تهران به 
پا خاسته تا سهمي در مبارزات ملي داشته باشند. با وجودي كه دولت هميشه متوجه خطر از 
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ناحيه عشاير جنوب بود، خوشبختانه با تبعيد سران عشاير و تضييقاتي كه پيوسته از طرف عمال 
حكومت فراهم مي شد و با وجود صحنه سازي قتل مهندس ملك عابدي به منظور سركوبي 
و متلاشي كردن صفوف عشاير و استقرار نيروهاي بيشتري در فارس، نتوانست خللي در اراده 
و تصميم افراد غيور عشاير وارد سازد، به عكس نطقهاي آتشين شخص پادشاه و وزير وقت 
كشاورزي و تهديد تانك و توپ و نزول عقابها (منظور چتربازان) صفوف عشاير را فشرده تر و 
مصمم تر كرد و سرانجام براي كسب آزادي واقعي كه تمام ملتهاي اسير آسيايي و افريقايي از آن 
برخوردار شده اند قيام كرد و اينك هم در سراسر فارس بر اوضاع مسلط و تا حصول آزادي و 
برانداختن رژيم ديكتاتوري از پا نخواهد نشست و زن و مرد عشاير براي نجات وطن و آزادي 
عموم ملت ايران، زير رگبارهاي مسلسل و بمبهاي آتش زا پايداري نموده و از بذل جان خود 
دريغ نخواهند كرد و تا زماني كه بساط خودسري حكومت ديكتاتوري را برنيندازند و حكومت 
قانون را مستقر نسازند و آزادمردان و آزاديخواهان را از سياهچال زندانها و تبعيدگاههاي داخل و 
خارج رهايي نبخشند، هرگونه مقاومتي را كه از طرف نيروهاي دولتي ابراز شود در هم كوبيده 
و به ياري خداوند بزرگ و استعانت ائمة اطهار و پشتيباني ملت قهرمان ايران نهضت آزاديبخش 

ملي را به ثمر خواهند رسانيد. 
هم وطنان عزيز!

عشاير جنوب بارها امتحان رشادت و وطن پرستي را داده اند. تهمتهاي نارواي حكومت   
ـ كه البته به تمام آزاديخواهان در اين چند ساله نسبتهايي نيز داده اند ـ نمي تواند دامن پاك 
ملت و افراد ما را لكه دار كند. ما خواهان آزادي و اصلاحات دقيق اجتماعي هستيم و ملت 
ايران و نسل آينده بايد بداند كه عشاير فارس با اتكا به نيروي عظيم ملي براي نجات وطن 
برخاسته و ساعتي كه پيروزي نهايي حاصل شود به فرمان ملت اسلحه خود را زمين گذارده 
به شغل كشاورزي و دامپروري مي پردازيم. عشاير فارس نه تنها مخالف اصلاحات ارضي 
و اجتماعي و آزادي دهقانان نيست بلكه هرگونه اصلاح سياسي و مترقيانه را كه با تصويب 
نمايندگان واقعي به دست دولت برگزيده ملت و در حدود قانون اساسي و رعايت اعلامية 

حقوق بشر صورت گيرد، صميمانه پشتيباني خواهد كرد.
خواسته عشاير نيز خواسته ملت ايران است و خواسته ملت ايران همانا استقرار حكومت   
قانون واجراي مفاد يازده گانه منشور كنگره جبهه ملي ايران و آزادي فوري جناب آقاي 
دكتر محمد مصدق و زندانيان سياسي و آزادي مطبوعات و انحلال سازمان مخوف امنيت 

و اطلاعات و رهايي آزاديخواهان از قيد و بند تبعيد داخل و خارج است.
عشاير فارس قادر خواهند بود عنداللزوم تا دويست هزار نفر از جوانان خود را بر عليه   
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ظلم و بيدادگري تجهيز نمايد و مسلماً افسران شرافتمند و سربازان رشيد كه همگي برادران 
و فرزندان عشاير هستند و براي دفاع از وطن داوطلب شغل مقدس سربازي شده اند به 
هيچ وجه راضي به برادركشي نبوده و اطاعت كوركورانه را كه به حيات ملي ما لطمه خواهد 
زد محكوم [مي كنند] و مردانه در راه نجات وطن و كسب آزادي به صفوف برادران عشاير 

ملحق خواهند شد.
برادران عزيز عشاير غيور آذربايجان، كردستان، لرستان، خوزستان، خراسان، بلوچستان   

و اصفهان!
بكوشيد و دليرانه براي نجات ميهن و رهايي خواهران و برادران اسير شهري، عشاير   
فارس را ياري نماييد و شهامت و رشادت خود را براي ثبت در تاريخ بار ديگر به منصه 

ظهور رسانيد.
پيروزي از آن ماست (بميري به نام و نماني به ننگ)

زنده باد ايران، درود بر رهبران مبارز ملت ايران، سلام بر شهداي راه آزادي، پيروز باد 
عشاير رشيد ايران.

فروردين ماه ۱۳۴۲
سران عشاير فارس۱۲۳ 

حبيب شهبازي در اعلامية ديگري به صراحت پشتيباني خود و طوايف كوهمره سرخي را   
از «روحانيون و مراجع تقليد مخصوصاً حضرت آيت االله خميني» اعلان داشته است.۱۲۴ 

بسم االله الرحمن الرحيم
اينجانب حبيب االله شهبازي با جمله طوايف كوهمره سرخي كه دو هزار نفرشان فعلاً   
مسلح و آماده ايستاده اند براي ياري روحانيون و مراجع تقليد مخصوصاً حضرت آيت االله 
خميني دامت بركاتهم از هيچ گونه خدمت و پشتيباني و جانبازي دريغ نخواهم داشت و تا 

آخرين قطره خون خود را براي آبياري درخت اسلام و احكام قرآن خواهم ريخت.
جان چه باشد كه فداي قدم دوست كنم    اين متاعي است كه هر بي سر و پايي دارد

فدوي اسلام و روحانيين و آيت االله خميني ـ حبيب االله شهبازي.   
با توجه به نسخه هاي متفاوتي كه از اين اعلاميه موجود است و در شهرهاي مختلفي توزيع   
و منتشر شده، شك نيست كه توسط افراد متعدد و در سطحي وسيع، چاپ و توزيع گرديده 
است. بر اساس اسناد ساواك، اعلاميه مزبور در تاريخ ۱۳۴۲/۲/۱۵، در كرج «توسط [فردي به 

نام] عباس بزاز اخوي زادگان به درب رستوران دانشكده كشاورزي الصاق شده» است. 
ــاي فرعي خواجه نظام الملك  ــن در ۱۳۴۲/۲/۱۷، در تهران «در خيابان و كوچه ه همچني  
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پخش گرديده» است.
اين اعلاميه، در شهرهاي شيراز و قم نيز توزيع و انتشار يافته است. به علاوه، با وجودي   
كه حبيب االله شهبازي در اواخر ارديبهشت ۱۳۴۲ بازداشت شده بود، اعلاميه مذكور همچنان 
توزيع و منتشر مي شد. به گزارش ساواك در ۱۳۴۲/۱۱/۲، اين اعلاميه در خيابان «مسگرآباد» 

تهران نيز پخش گرديده است.۱۲۵ 

اقدامات دولتيان
ــردآوري نيرو  ــرخي به گ ــهبازي، در كوهمره س ــدت قريب دو ماه و نيم كه حبيب ش در م  
ــبث به  ــيدند تا با تش مي پرداخت، دولتيان با اطلاع از اين تحركات و اوضاع بحراني منطقه، كوش
انواع حيل حبيب شهبازي را به مراكز دولتي كشانده به زور يا صلاح آرام و ساكت نمايند. به نظر 
ــد حبيب شهبازي، دست كم به دو دليل، دولتيان و نمايندگان آنان را در ملاقاتهاي متعدد  مي رس
ــاني در دست  ــت به آس ــت. يكي اينكه، نمي خواس با وي، با معاذير مختلف ناكام بازگردانده اس
نظاميان ـ كه برخي از فرماندهان ارشدشان ملاحظه هيچ چيزي را نمي كردند ـ گرفتار شود. ديگر 
آنكه، تصميم قطعي در مبارزه با رژيم گرفته بود؛ و بنابراين به گردآوري نيرو مي پرداخت. اسناد 
موجود نشان مي دهد، دولتيان براي جلوگيري از قيام شهبازي، تلاش فراواني نموده، اما به نتيجه 

نرسيده اند.
سرهنگ «مسعود حريري» رئيس ساواك فارس، در ۱۳۴۱/۱۱/۱۱ به مركز گزارش مي دهد كه:  

ــهبازي مدتي است در ارتفاعات كوهمره سرخي تعدادي  برابر اطلاع واصله حبيب االله ش  
تفنگچي متجاوز از چهل نفر متمركز و براي مخالفين يك هسته مقاومتي تشكيل داده و چهار 
ــتاندار [= ورهرام] جهت نامبرده ارسال و او را به توجه  ــيله تيمسار اس روز پيش نامه اي وس
به مراحم و حمايت دولت دعوت به شهر نموده بود[.] پاسخ واصله از طرف نامبرده حاكي 
اســت اينجانب مطيع [،] شاه پرســت و ميهن دوست هستم ولي به علت داشتن بدهي زايد و 
فشــار طلبكاران نمي توانم به شهر بيايم[.] مجدداً نامه اي از طرف تيمسار فرماندهي لشكر به 
ــته و به وسيله ســرهنگ دوم عرفان ارسال و او را دعوت به شهر نمود[.] ضمناً  نامبرده نوش
يادآور شده چنانچه نيايد به عواقب وخيمي دچار خواهد شد[.] تا اين ساعت سرهنگ دوم 

عرفان مراجعت ننموده كه معلوم شود نامبرده به شهر آمده يا خير...» 
سرهنگ حريري، چهار روز بعد ـ در ۱۳۴۱/۱۱/۱۵ ـ به تهران مي نويسد:   

... سرهنگ عرفان روز ۱۴ جاري به شيراز مراجعت [نموده است.] ضمناً آقاي حبيب االله   
شهبازي نامه اي جهت فرماندهي لشكر ۱۰ [فارس] ارسال و طي آن تعهد سپرده كه تا چند روز 
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ديگر به شيراز آمده و براي انجام كارهاي شخصي خويش به تهران عزيمت خواهد نمود[،] و 
چون فعلاً وجه براي مسافرت ندارد مشغول فروش مقداري گندم و تعدادي گوسفند مي باشد[.] 

از طرفي وي آمادگي خود را براي خدمت در راه شاهنشاه و ميهن معروض داشته است. 
به احتمال قريب به يقين، حبيب شهبازي، صرفاً براي وقت گذراني و گردآوري هر چه بيشتر   
تفنگچي و نيز دست به سر كردن و فريب دولتيان چنين پاسخهايي را مي داده است. به نظر 
مي رسد، دولتيان نيز موضوع را دريافته به ناچار دست به دامن «سليمان بهبودي» رئيس دفتر 
محمدرضا شاه، شده اند. وي نيز، نامه اي به حبيب شهبازي نوشته «مبني بر اينكه شما كماكان 

مورد توجه هستيد و پس از انجام كارهاي خود به تهران حركت نماييد.»
اين نامة تلگرافي «از طرف لشكر [۱۰ فارس] وسيله سرهنگ دبيريان» براي «حبيب شهبازي   

فرستاده شده است.» 
نتيجه نامه مزبور، نيز منفي بوده است چرا كه سرهنگ حريري رئيس ساواك فارس، در   

گزارش ۱۳۴۱/۱۲/۲، به تهران، مي نويسد:
... با اينكه پس از فرستاده شدن نامه آقاي بهبودي وسيله سرهنگ دبيريان [،] سرهنگ   
 [،] به شيراز  او  با حبيب شهبازي و آوردن  براي ملاقات  نيز  ۲ اوحدي افسر لشكر ۱۰ 
از طرفي مورد  [است] و  اينكه بدهكار  به عنوان  نامبرده  به محل مشاراليه رفته است[،] 
اطلاع  كه  طوري  به  و  [نموده]  خودداري  آمدن  از  است[،]  ژاندارمري  مأمورين  تعقيب 
مي سد نامبرده عده اي در حدود سيصد نفر دور خود جمع و تعدادي اسلحه و مهمات و 
آذوقه تهيه [و] مي توان گفت كه در كوهمره سرخي هسته مقاومتي را تشكيل داده است... 
اينك مراتب به منظور استحضار و اقدامات لازم معروض و جريان به اطلاع استانداري و 

مقامات انتظامي نيز رسيده است... 
با وجود اين، فرماندهان لشكر ۱۰ فارس، همچنان به اعزام نماينده و ملاقات با حبيب   
شهبازي مبادرت مي ورزيدند و تمام تلاش خويش را براي منصرف نمودن وي از اقدامات 
حاد و مسلحانه، و گسيل وي به شهر مصروف مي داشتند. ظاهراً آخرين نمايندگان لشكر ۱۰، 
با برخورد تند حبيب شهبازي مواجه شده مدتي توقيف گشته اند. اين اتفاق، دقيقاً در روزي 
رخ داده، كه شب آن، يورش جنگجويان عشاير كوهمره ـ متشكل از سرخي و قشقايي ـ به 

پاسگاه ژاندارمري دادنجان، انجام گرفته است. سندي در اين خصوص موجود است، كه:
طبق اطلاع از شيراز سرهنگ وزين افسر لشكر ۱۰ به اتفاق يك نفر استوار به طرف طايفه   
سرخي، به منظور ملاقات [با] حبيب شهبازي عزيمت نموده [كه در] روز ۴۱/۱۲/۱۱ سرهنگ 
مزبور و استوار نامبرده را حبيب شهبازي توقيف و با تدابير و تهديداتي كه سرهنگ وزين 
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به عمل مي آورد عصر آنها را حبيب شهبازي آزاد مي نمايد...

خلع سلاح پاسگاه دادنجان
بالاخره حبيب االله شهبازي، با رهبري جنگجويان ايلات سرخي و قشقايي، نخستين اقدام   
عملي و جنگ مسلحانه عشاير جنوب عليه حكومت پهلوي را با خلع سلاح پاسگاه دادنجان، 
آغاز مي نمايد. بدين گونه قيام مسلحانه عشاير جنوب، آغاز گرديد. تركيب جنگجويان حمله 
كننده به پاسگاه دادنجان، بسيار متنوع و بيانگر حضور فعال بسياري از طوايف و تيره هاي 

سرخي و قشقايي است. افراد مشهور و فرماندهان جنگي عشاير، عبارت بودند از:
۱. بُلُوط جعفرلو، از طايفه جعفرلو شش بلوكي قشقايي
۲. مختار جعفرلو، از طايفه جعفرلو شش بلوكي قشقايي

۳. دشتي گله زن، از طايفه گله زن قشقايي
۴. مسيح بولوردي، از طايفه بولوردي قشقايي
۵. حاجي بابا گله زن، از طايفه گله زن قشقايي

۶. محمدخان صفي خاني، از طايفه صفي خاني قشقايي
۷. باباخان كله خورلو، از طايفه صفي خاني قشقايي

۸ . هدايت گودرزي و صفرخان، از طايفه صفي خاني قشقايي
۹. فضل االله گلكي، از طايفه كركاني قشقايي

۱۰. محمدحسن كركاني، از طايفه كركاني قشقايي
۱۱. بهادر اميري فرزند باباخان سرخي معروف

۱۲. فرزندان مهدي سرخي معروف (امير، كرامت، شكراالله و جواد بهادري سرخي)
۱۳. عوضقلي محمدي مسقاني

۱۴. كرامت اسدي
۱۵. سردار شاهين

۱۶. غلامحسين پرهيزگار
۱۷. زمان عابدي

تعداد جنگجويان تحت فرمان افراد فوق، قريب سيصد تن بوده است. اين نيروي جنگي و   
فرماندهان آن، همه تحت هدايت و فرماندهي حبيب شهبازي، وارد عرصه كارزار گشته اند. 
ــري خود را از ساعت ۳ بعد ازنيمه شب ۱۳۴۱/۱۲/۱۱  ــاير حمله كننده، هجوم سراس عش  
ــگاه ژاندارمري دادنجان آغاز كردند. درگيري شديدي ميان  ــخير و خلع سلاح پاس براي تس
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ــتحكم پاسگاه ادامه داشت، تا اينكه برخي از  ــنگر مس طرفين رخ داد. مقاومت نظاميان در س
ــده، كاه موجود در آن را آتش زده اند. در نتيجه  ــگاه ش ــاير، وارد اصطبل پاس جنگجويان عش
ــگاه و باران گلوله هاي بيرون، نظاميان زنده پاسگاه چاره اي جز تسليم  ــار دود درون پاس فش

و خلع سلاح نديدند. 
بنابراين، جز شش تن از آنان كه كشته شده بودند، بقيه افراد سالم و مجروح پاسگاه،   
تسليم عشاير گرديدند و با خلع سلاح آنان، به سوي فيروزآباد بدرقه گشتند. در اين پيروزي، 
عشاير منطقه بيش از سي قبضه سلاح به غنيمت گرفتند كه به نسبت بين آنان تقسيم شده 
است. بر اساس سندي از ستاد بزرگ ارتشتاران «... در ساعت ۰۳۰۰ مورخه ۴۱/۱۲/۱۱ افراد 
غيرنظامي حبيب شهبازي به پاسگاه ژاندارمري دادنجان حمله و آنجا را خلع سلاح و ۳۲ قبضه 
بالنتيجه تعداد چهار [شش] نفر ژاندارم مقتول و ده نفر زخمي [شده]  تفنگ سرقت نموده اند و 
و تا ساعت ۱۰۰۰ روز بعد [۱۳۴۱/۱۲/۱۲] مانع از جمع آوري كشته گان و زخميها گرديده است و 

بالنتيجه ژاندارمري كليه پستهاي ضعيف خود را جمع آوري نموده است...» 
در هفته نامه ترقي، مطالبي از زبان يك مقام ژاندارمري كشور، در خصوص خلع سلاح   
پاسگاههاي ژاندارمري در بويراحمد، سرخي و قشقايي آمده كه چون راوي آن يك مسئول 
ژاندارمري است، بسيار مغلوط و مجعول است۱۲۶ به رغم اين، مواردي از آن مي تواند مورد 

استفاده قرار گيرد. راوي مي گويد:
... شب يازدهم اسفندماه ۴۱ حبيب شهبازي با عده زيادي از افراد طايفه خود و طوايف   
ديگر ناگهان به پاسگاه دادنجان نزديك شيراز هجوم برده [و] در حقيقت شبيخون مي زند. 
عده پاسگاه كه جمعاً از بيست نفر تجاوز نمي كرده به فرماندهي ستوان سليمي تا آخرين 
فشنگ مقاومت مي نمايند... عاقبت مهاجمين كه مي ديدند نمي توانند به زودي بر آنها غالب 
شوند و ممكن است كمك برسد[،] تمهيدي انديشيده و چند نفر خود را به اصطبل پاسگاه 
كه مقداري كاه يونجه در آن بوده رسانده آن را آتش مي زنند. بيرون پاسگاه باران گلوله 
مي بار[يد] در داخل هم دود و آتش مانع نفس كشيدن [بوده] است[.] ناچار افراد به خارج 
رانده مي شوند[.] در اين واقعه ستوان سليمي و يكي دو نفر از افرادش مجروح و شش نفر از 

درجه داران و افراد ژاندارمري به شهادت رسيده[،] پانزده نفر از اشرار مقتول مي گردند.۱۲۷ 
به رغم گفته راوي، تنها يك تن از جنگجويان عشاير كشته مي شود.۱۲۸  

يورش سراسري نظاميان به كوهمره سرخي
پس از تسخير و خلع سلاح پاسگاه دادنجان، طرح حمله سراسري نظاميان به كوهمره   
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سرخي تدوين و اجرا شد. نيروي اصلي نظامي كه در همان نيمه شب ۱۳۴۱/۱۲/۱۲ به سمت 
كوهمره سرخي حركت كرد «دو گروهان تقويت [شده] با ارابه به فرماندهي سرهنگ وزين» 
بوده است. اين گروه رزمي ـ شماره ۲ ـ مركب از: «اركان گردان سوم لشكر ۸ لرستان [و] 
گروهان نهم [و] دهم گردان سوم لشكر ۸ لرستان [و] صد نفر ژاندارم» بود كه از سمت «چنار 

فارياب» براي تصرف «ريچي» كوهمره سرخي، عزيمت نمود.۱۲۹ 
به علاوه، سه گروه رزمي ديگر، براي محاصره و تصرف كامل كوهمره سرخي، به حركت   
درآمد. گروه رزمي شماره يك، به فرماندهي سرهنگ ستاد «عبدالحسين ناجي» مركب از 
«هنگ ۲۰ پياده [كرمانشاه]، دو تانك مقيم فيروزآباد، صد نفر ژاندارم [و] يك آتشبار توپخانه 

۱۰۵» از گردنه «بُلُقو» به سمت كوهمره حركت نمود.۱۳۰ 
گروه رزمي شماره ۳، به فرماندهي سرهنگ ۲ «ساوجي»، متشكل از «گروهان يكم گردان   
سوم لشكر ۸ لرستان [و] صد نفر ژاندرم» براي حمله آينده به كوهمره سرخي، در منطقه «جره» 
كازرون موضع گيري نمود.۱۳۱ و گروه رزمي شماره ۴، به فرماندهي سرهنگ ستاد «محمود 
همايون»، با حضور گروهان هفتم و هشتم پياده و اركان گردان دوم در فيروزآباد مستقر شد «و 

براي حمايت احتمالي گروه رزمي شماره ۱ آماده بوده است.»۱۳۲ 
بدين گونه، هجوم همه جانبه قواي نظامي از جهات مختلف كوهمره سرخي، توأم با بمبارانهاي   
شديد هوايي، آغاز گشت. جنگجويان عشاير نيز در روستاي «مسقان» مستقر شدند. آنان به سه 
گروه تقسيم شده، هر گروه موظف گرديد يكي از سه راه اصلي نفوذ نظاميان به كوهمره سرخي 
را مسدود نمايد.۱۳۳ «دسته اول، به سركردگي حبيب االله شهبازي جاده شيراز ـ چنارفارياب را در گردنه 
ارژن دان مسدود مي كند. تفنگچيان اين دسته دويست نفر بوده اند. دسته دوم، به سركردگي بهادر اميري 
(پسر ملا باباخان بگي) و با شركت صد نفر مسلح راه فيروزآباد ـ مهكويه را در تنگ بلقو مسدود 
مي نمايد. دسته سوم، به سركردگي حاج امير بهادري (پسر ملامهدي) راه سياخ ـ شوراب را در ملة كر 

مي بندد. اين گروه پنجاه نفر تفنگچي بوده اند.»۱۳۴ 
در ۱۷ اسفند ۱۳۴۱، بخشي از نيروهاي نظامي، از طريق فيروزآباد ـ مهكويه، وارد كوهمره   
با نيروهاي نظامي سرهنگ عبدالحسين  شدند. عشاير تحت فرماندهي بهادر اميري، وقتي 
ناجي درگير شدند، كه آنان كاملاً در تنگ بلقو قرار گرفته بودند. با حمله عشاير شش ساعت 
نبرد سنگين ميان طرفين ادامه مي يابد. حدود ساعت ۱۲ ظهر، قواي نظامي مستأصل شده به 
سمت مهكويه عقب نشيني مي نمايد؛ تجهيزات نظامي آنان بر جاي مي ماند، اما عشاير كه در 
ارتفاعات موضع گرفته بودند، پايين نمي آيند. در همين اثنا، هواپيماهاي جنگي سر مي رسند و 
به شدت ارتفاعات و مواضع عشاير را بمباران مي كنند. اين بمباران موجب تخليه ارتفاعات و 
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پناه عشاير به قلل كوه مي گردد. در نتيجه، نيروهاي نظامي بازمي گردند و تجهيزات و ادوات 
نظامي را برداشته، عقب نشيني مي نمايند. 

جنگجويان عشاير، پس از چهار روز حضور در ارتفاعات تنگ بلقو، براي پيش گيري از هجوم   
ــتقرار جنگجويان عشاير، يعني روستاهاي مسقان، برمي گردند.۱۳۵ در  مجدد نظاميان، به محل اس
ــته و دو نفر آنان مجروح مي گردد. يكي از مجروحين،  درگيري تنگ بلقو، دو نفر از نظاميان كش
فرمانده ژاندارمها به نام سرگرد «بانكي» بود. از عشاير نيز يك تن به قتل مي رسد.۱۳۶ پس از نبرد 
تنگ بلقو، نظاميان به بمبارانهاي متوالي و شديد منطقه روي آوردند. بمبارانها، تنها شامل كوه و كمر 

نبود، بلكه روستاها و دهات كوهمره نيز عرصه اين تهاجم نابرابر و وحشيانه قرار گرفت.

اشغال كوهمره و اعمال نظاميان
  با بمبارانهاي متوالي منطقه، جنگجويان عشاير به كوه و كمر پناه بردند. بنابراين، نظاميان 
با ماشين آلات و ادوات جنگي نظير تانك و توپ، روستاهاي متعدد كوهمره را اشغال كردند. 
به تصرف خويش  را  فرماندهي سرهنگ وزين، روستاي«ريچي»  به  گروه رزمي شماره ۲ 

درآورده به تخريب خانه هاي مردم پرداخت.
اندكي بعد، دشت «شوراب» ـ محل سكونت طوايف شكره، دهدار، جيحون و جبارزار   
ـ به تصرف نظاميان درآمد.۱۳۷ «با اشغال كوهمره، دستگيري و شكنجه روستاييان و عشاير آغاز 
مي گردد. نيروهاي نظامي، بر اساس ليستي كه جاسوسان محلي گزارش داده بودند، به دستگيري 
مي پردازند. اكثر كدخدايان و ريش سفيدان روستاها و طوايف كه در محل خود بودند، بي رحمانه 

شكنجه مي شوند.»۱۳۸ 
عبداالله شهبازي، به نقل از «مشهدي شيرخان، ريش سفيد طايفه جيحون» مي نويسد:   

به محض ورود ارتش به شوراب، نه نفر [از] پيرمردان و ريش سفيدان چهار طايفه   
دستگير شدند. بازجويي و شكنجه شروع شد... با سيگار مي سوزانيدند. با شلاق به باسن، 
استفراغ  ادرار و  تا مدتها خون  ما را شلاق زدند كه همه  پا و پشت مي زدند. آن چنان 
مي كرديم. محمدتقي جوادي، كدخداي ده شوراب در اثر شكنجه يك ماه تمام در حال 
اغما بود و خون استفراغ مي كرد. پس از شلاق، همه را خوابانيدند و سنگهاي بزرگ... 
روي شكممان گذاشتند. با گذاشتن سنگها، همه بي هوش شديم و از آن پس مدتها مبهوت 
و عليل بوديم. پس از اين جريان، عده اي عليل و زمين گير شدند و عده اي [به] رحمت 

خدا رفتند.۱۳۹ 
بنا به نقل آريانا، اشغال مناطق و روستاهاي كوهمره، در فاصله ميان روزهاي ۲۰ تا ۲۵ اسفند   
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۱۳۴۱، انجام گرفته است. «روز ۲۴ اسفند، آبادي (مسقان) مركز كوهمره سرخي به دست واحدهاي 
لشكر ۱۰ پارس افتاد و از اين به بعد ستونها به تدريج متوقف و ضمن گشت و شناسايي و تعقيب 

اشرار، مشغول تجديد سازمان خود شدند.»۱۴۰ 
علاوه بر حضور گردانهاي نظامي در كوهمره، پاسگاههاي ژاندارمري، در محلهاي سابق و   
مراكز عمده كوهمره داير شد. همچنين، با استفاده از «عناصر مورد اطمينان محلي» به تعقيب 

و فشار بر جنگجويان عشاير و مردم محل پرداختند.۱۴۱ 
ــبي اوليه در كوهمره سرخي، برخي از واحدهاي  ــغال منطقه و ايجاد آرامش نس پس از اش  
ــتاد «اعظمي»، به فرماندهي  ــيراز فراخوانده شدند و سرهنگ س ــتقر در منطقه، به ش نظامي مس
ــتورات عملياتي ذيل، از طرف سپهبد آريانا،  نظامي منطقه كوهمره منصوب گرديد. وي با دس

تعيين و اعزام شده بود.
... سرهنگ ستاد اعظمي: ۱ـ از اين تاريخ [۱۳۴۲/۱/۲] شما به فرماندهي نظامي منطقه   
 [،] كه حدود آن به شرح زير است: از شمال ارتفاعات كوه قبله و سبزپوشان ـ كوار 
از   [،] فيروزآباد  ـ  كوار  مشرق  از   [،] فيروزآباد  ـ  فراشبند  ـ  كازرون  محور  جنوب  از 
مغرب جاده شيراز ـ كازرون ـ منصوب مي شويد[.] ۲ـ مأموريت شما عبارت است از: 
الف ـ قلع و قمع اشرار منطقه[،] ب ـ تعقيب و دستگيري حبيب شهبازي[،] پ ـ خلع 
سلاح[،] ت ـ كنترل و نظارت و تمشيت امور كوچ ايلات منطقه به ييلاقات مربوطه[.] 
۳ـ در اجراي اين مأموريت اختيارات كامل به شما داده مي شود[.] ۴ـ اعتبار سري كافي 
[براي] تسهيل اجراي مأموريت در اختيار شما گذارده مي شود[.] ۵ـ كليه واحدهاي نظامي 
ـ ژاندارمري و عشاير آن منطقه براي تسهيل مأموريت محوله در اختيار و تحت امر شما 

گذارده مي شود...۱۴۲ 
تقريباً يك هفته بعد به پيشنهاد سرهنگ اعظمي مسئوليت منطقه فيروزآباد و قير به سرهنگ   

ستاد محمود همايون واگذار شد.۱۴۳ 

اعلاميه هاي تبليغاتي
يكي از مهم ترين ترفندهاي دولتيان براي تخريب چهره هاي اصيل عشاير، و مشوب نمودن   
اذهان عمومي عشاير، روستاييان و مردمان شهري، و نيز اختلاف افكني ميان عشاير قيام كننده، 
تحرير و انتشار اعلاميه هاي مخرب و گه گاه دروغين بود. آريانا، در خصوص «اقدامات سياسي 
و تبليغاتي» نيروهاي جنوب مي نويسد: «هم زمان با مانورهاي نظامي [،] نيروهاي جنوب دست به 
اقدامات وسيع سياسي و تبليغاتي زد. اعلاميه هايي كه به تعداد زياد به وسيله هواپيمايي بين كليه عشاير 
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پخش مي شد، حاكي از مطالب متنوع بود. از طرفي با بيان پيشرفت ستونهاي نيرو و كيفر تبه كاران آنان 
را از عواقب نافرماني برحذر داشته و از سوي ديگر با پند و اندرز به راه راست مي نمود...»۱۴۴ 

البته اين، همه مفاد اعلاميه ها نبود. غالب مطالب اعلاميه ها، تخريب و تحريك كننده بود.   
از جمله، اعلاميه هاي ذيل، درباره حبيب شهبازي.

شماره ۱۷۱۹ خ [مورخ] ۴۱/۱۲/۲۰[:] ارتش شاهنشاهي ايران[،] نيروي زميني...  
اهالي محترم فارس[!] حبيب شهبازي را به خوبي مي شناسيد و سابقه زندگاني او بر هيچ كس 
مكتوم و پوشيده نيست. اين مرد مدتي خود را در پناه ارتش قرار داده و با كمكهاي مؤثر ارتش 
زندگاني مرفه يافت[.] داراي ضياء و عقار و مال و حشم شد و خود را به دروغ وطن پرست 
و خدمت گزار۱۴۵ شاهنشاه جلوه داد و با فريب و ريا[،] نيات مغرضانه خود را مخفي مي داشت 
تا اينكه شب هنگام با همكاري يك عده سارق و جاني سابقه دار، ناجوانمردانه به عده اي 
ژاندارم حمله نموده اسلحه آنها را به يغما برده و در نهايت بي شرمي از اين تجاوز قدم فراتر 
گذارده يك عده مردمان بي گناه ساده لوح را با شكنجه و زور به دور خود جمع و به عنف و 
جبر وادار به اعمال خلاف مصالح مملكت مي نمايد. عليهذا براي اينكه هرچه زودتر اين جاني 
بالفطره به سزاي عمل خود رسيده اين كانون فساد متفرق گردد[،] در اجراي اوامر صادره ابلاغ 
و اعلام مي دارد هر كس حبيب شهبازي را دستگير و به مقامات انتظامي تحويل دهد جايزه 
قابل ملاحظه اي دريافت خواهد كرد. انتظار مي رود مردم پاك نهاد فارس و عشاير وطن پرست و 
اهالي ستمديده كوهمره سرخي در اين امر كه ضامن رفاه و آسايش آنهاست[،] پيش قدم شده و 
هر چه زودتر ريشه اين كانون فساد را از بن قطع نمايند. ضمناً لشگر بدين وسيله به اشخاصي 
كه در اين ماجرا اغفال شده و به دور حبيب شهبازي گرد آمده و اكنون متفرق و از او دوري 
مي جويند تأمين مي دهد كه با خيال راحت بتوانند [به دنبال] كار و زراعت خود بروند[.] لذا بهتر 
است هر چه زودتر از دور او متفرق شويد كه آتش مشتعل او خرمن هستي شما را نسوزاند و 

تنها دامن گير خودش بشود. لشكر ۱۰ پياده فارس.» 
در برابر اين گونه حملات تبليغاتي مخرب و تفرقه انگيز، ظاهراً جنگجويان عشاير چاره اي   
جز سكوت و خاموشي نداشته اند. چرا كه در آن اوضاع بحراني و جنگي، نه فرصت و مجال 

پاسخ گويي وجود داشته و نه ميدان عرضه آن ـ در سطح عموم ـ مهيا بوده است.
  به رغم اين وضعيت نابسامان و تيره، شخص آگاهي چون حبيب شهبازي، دست كم به 
دو اعلاميه نخست «ارتش شاهنشاهي» ـ در نامه اي به ساواك ـ پاسخ گفته است. دقت در 
پاسخهاي وي، بيانگر ماهيت و افشاي بسياري از دروغهاي دولتمردان حكومت پهلوي است. 

وي مي نويسد: 
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رياست محترم سازمان امنيت و اطلاعات
محترماً به عرض مي رساند به قرار اطلاع آن اداره درصدد برآمده در اطراف صحنه سازيها و   
خيمه شب بازيهاي مسئولين اين استان علت را بفهمد[.] خود اينجانب عين حقيقت را به عرض 
مي رسانم. قبل از وقوع اين انقلابات خوب بود مقامات مسئول به تيمسار اشكان نصيحتي 
فرموده بودند كه مأمورين ژاندارم را به جان و مال مردم خودمختار نسازد[.] معلوم است 
وقتي كه فلان افسر ژاندارم يا فلان ژاندارم براي پر كردن كيسه خود حاضر است همه كار 
را مرتكب شود[،] البته مردم همه حس دارند، بالاخره عكس العملي نشان مي دهند[.] پس علل 
اين وقايع همانا اعمال مأمورين ژاندارم است و بس و اينجانب بي گناهم[.] در اعلاميه شماره 
۱ درباره اينجانب بي لطفيهايي شده است[.] خوش وقتم كه اينجانب تا چندين قرن از نسب 
و وضع زندگي خود خوب خبر دارم[.] به نظر من بايستي اين قبيل اعلاميه ها را درباره فلان 
قفل ساز و يا فلان ملكي دوز كه به درجه افسري نايل مي شود و در اندك مدتي ميلياردر مي شود 
صادر شود [كنيد] والا اينجانب بعد از يك عمر زحمت داراي يك ميليون تومان قرض بوده 
و حاصل دسترنجم فعلاً مورد چپاول و غارت مأمورين ژاندارم است[.] پاكروانها كه از كيسه 
خالي اين مملكت و اين ملت حقوق مي گيرند كه حافظ مال [و جان] مردم باشند اينك خود 
غارتگر و دزد از آب بيرون مي آيند[.] در اعلاميه شماره ۲ كه به اصطلاح ۲۵ هزار تومان جايزه 
قتل مرا مرحمت مي فرماييد نسبت كشت خشخاش داده شده[،] تعجب است مقامات چرا اين 
قدر دروغگو باشند[.] به جاي اين اقدامات خوب است سازمانهاي اداري مأمورين مخصوصاً 
بر  ژاندارم  مأمورين  رفتار  اين  با  زيرا روز به روز  نمايند[،]  را اصلاح  ژاندارمري  تشكيلات 
ناراضيهاي مملكت افزوده مي شود[.] آيا فلان عشاير بدبخت چه گناه دارد كه مأمورين ژاندارم 
آنان را شكنجه و [با] عمليات غيرانساني با آنها عمل شود[؟] آيا فلان شبان عشاير كه آقايان 
ژاندارمها برايشان پاپوش مي سازند و بين عائله با آب گرم آنان را تنقيه مي نمايند معلوم است 
اگر دستش برسد چه عكس العملي نشان مي دهد[.] آيا خبر داريد مأمورين ژاندارم و چند نفر 
دلالان آنها وقتي به احشامي مي رسند چه مي كنند[؟] آري بدانيد كه درهر احشام هرنفر ژاندارم 
اقلاً بيست رأس گوسفند مردم را ذبح مي نمايد و هزاران اخاذي ديگر ـ طرز مملكت داري غير 
از اين است[.] خوب است به داد مردم برسيد والا با صدور اعلاميه و نسبتهاي دروغ به يك 
فرد وطن پرست نتيجه عايد نمي گردد ـ در اعلاميه شماره ۱ اشاره شده اينجانب ناجوانمردانه 
حمله كردم[،] در حالي كه اينجانب به كلي بي اطلاعم و به عرض مي رساند اينجانب هميشه 

جوانمرد بوده ام [و] در آتيه هم خواهم بود.»۱۴۶ 
با اين حال سپهبد آريانا، در اعلاميه شماره ۳ خود دستور كوچ اجباري كليه عشاير واهالي   
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كوهمره سرخي و ترك منطقه را صادر مي نمايد:
نظر به اينكه عده اي از عناصر ماجراجو و شرور در منطقه كوهمره سرخي دست به شرارت   
و غارت اموال مردم زده اند جهت سركوبي آنها نيروهاي نظامي در اين منطقه به عمليات نظامي 
خواهند پرداخت. لذا بدين وسيله به كليه عشاير و اهالي شاهدوست و وطن پرست اين منطقه 
ابلاغ مي گردد كه فوراً منطقه مزبور را ترك نموده از راه فيروزآباد يا كازرون به سمت سرحد 

حركت نمايند. 

نبرد پيربنو
جنگجويان كوهمره سرخي و طوايف پراكنده قشقايي كه تحت فرماندهي حبيب شهبازي   
باقي بودند و به مبارزه و مقاومت ادامه مي دادند؛ اكنون به دسته هاي كوچك تر تقسيم مي شدند. 
تعداد آنان، البته در اثر فشار همه جانبه نيروهاي نظامي و بمبارانهاي متعدد و متوالي، تقليل يافته 
بود. «بسياري از آنها توسط چريكهاي دولتي دستگير و در دارنگان و ريچي زنداني و شديداً شكنجه 
مي شوند. حبيب شهبازي با يك گروه كوچك از رزمنده ترين افراد از كوهمره عقب نشيني مي كند و 

به بلوك جره مي رود و در آنجا به كوهستانهاي كوهمره جروق پناه مي برد.»۱۴۷ 
آماري كه عبداالله شهبازي از ماندگان ارايه مي دهد حدود ۱۵۵ نفر جنگجو از طوايف سرخي   

و قشقايي است.۱۴۸ 
جنگجويان همراه حبيب شهبازي، مدام در حركت و تغييير مكان بودند. در طي اين تحركات   
پارتيزاني، كوهمرة جروق را رها كرده در فروردين ۱۳۴۲، با دور زدن كوهمره سرخي، وارد 
كوههاي «پهن» و «سبزپوشان» در جنوب شيراز مي شوند؛ و اندكي بعد، به روستاي پيربنو (= 
پيربناب)، چهارده كيلومتري جنوب شيراز رسيدند.۱۴۹ اين عمل، فوق العاده خطرناك و دليرانه 
بوده است. در اينجاست كه حبيب شهبازي با ارسال نامه و قاصد نزد روحانيون مشهور شيراز 
ـ همچون آيت االله محلاتي و آيت االله دستغيب ـ خواستار همكاري آنان و شلوغ شدن شهر 
گرديد تا جنگجويان عشاير به شيراز حمله نموده آن را از دست نظاميان خارج نمايند. اما 
نظاميان با اطلاع از موضوع حمله غافلگيركننده اي را آغاز كردند. عوامل اطلاعاتي نظاميان كه 
از حضور شهبازي و همراهانش مطلع شده بودند، فرماندهان نظامي مستقر در شيراز را در 
جريان گذاردند. بنابراين نظاميان، شبانه روستاي پيربنو را محاصره كردند و فرداي آن درگيري 

سنگيني رخ داد. آريانا مي نويسد:
طبقه اطلاعاتي كه در ساعت ۱۹۰۰ [مورخه] ۲۴ فروردين به نيرو رسيد حبيب شهبازي   
و همراهانش در آبادي پيربنو در حدود ۱۵ كيلومتري جنوب غربي شيراز مشاهده شد. 
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بلافاصله دستور داده شد كه دو گروهان از گردان عمليات مخصوص به فرماندهي سرگرد 
پورطهماسبي معاون گردان مزبور شبانه به محل حركت و آبادي پيربنو را محاصره و اشرار 
را دستگير نمايند. در ساعت ۰۵۳۰ روز جاري [۱۳۴۲/۱/۲۵]، زد و خورد بين واحد مزبور 
و اشرار شروع [شد] و تعداد تلفات اشرار دوازده نفر مي باشد[.] و چندين رأس گوسفند و 
مقداري اثاثيه و يك تفنگ شكاري و تعدادي فشنگ و تبرزين يك سرنيزه از اشرار گرفته 
برده و در ساعت ۱۰۰۰ روز  پناه  اطراف  به كوههاي صعب العبور  فوراً  اشرار  مي شود. 
جاري سرهنگ ستاد ناجي با يك گروهان پياده براي تقويت اعزام گرديد و افسر مزبور 
فرماندهي ستون را به عهده گرفت. برابر آخرين گزارش سرهنگ ناجي تلفات خودي در 
اين زد و خورد چهار نفر شهيد و پنج نفر مجروح از واحد عمليات مخصوص كه فوراً 
به بيمارستان لشكر اعزام و نتيجه عمليات به عرض خواهد رسيد. ضمناً به فرمانده منطقه 
۵ سرخي دستور داده شد كه فوراً عده اي را براي راه بندي و تعقيب اشرار اعزام دارد... 
پروازهاي هوايي به منظور پشتيباني به عمل آمد و اشرار را در منطقه زد و خورد پيربنو به 
مسلسل بستند و كليه چادرها و احشام و قاطر و اسب سواري آنها از بين رفته و در اين 

پشتيباني هوايي تلفاتي هم مشاهده شده است...۱۵۰ 
عبداالله شهبازي، كه آن هنگام در شيراز بود مي نويسد:  

... بلافاصله دهها تانك و خودرو با صدها نظامي پيربناب را محاصره مي كنند و با بسيج   
كليه امكانات نظامي مانده در شيراز، جاده شيراز ـ عادل آباد را براي جلوگيري از حمله 
عشاير به شهر مسدود مي سازند. هواپيماها به شدت به بمباران اين منطقه مي پردازند و نيروهاي 
كماندو با چتر فرود مي آيند. صداي بمباران و تيراندازي شهر شيراز را به هم مي ريزد... عشاير 
با رشادت عجيبي نيروهاي نظامي را عقب مي رانند و حلقه محاصره را شكافته و به ارتفاعات 

كوه سبزپوشان پناه مي برند و نظاميان به تعقيب آنها نمي پردازند.۱۵۱ 
وي، مشاهدات و مسموعات خود را چنين روايت مي كند:  

صداي بمباران و تيراندازي در شيراز به شدت شنيده مي شد. حتي چتر كماندوها كه در   
آسمان گشوده مي شد از شيراز قابل رؤيت بود. مردم همه به خيابانها ريخته بودند و همه جا 
پچ پچ بود كه حبيب شهبازي قصد حمله به شيراز را داشته، ولي محاصره و كشته شده. اما 

پس از مدتي شايع شد كه عشاير محاصره را شكافته و به ارتفاعات رفته اند.۱۵۲ 
به رغم گزارش اوليه نظاميان، كه تلفات عشاير را دوازده نفر ذكر كرده، تنها يك نفر از   
جنگجويان عشاير ـ از همراهان بلوط جعفرلو ـ كشته شد، و يك تن از روستاييان كوهمره  

نيز مجروح گرديد.۱۵۳ 
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مقاومت و مبارزه جنگجويان عشاير در نبرد حماسي پيربنو و نيز شكستن حلقه محاصره   
و رهايي از آن و عدم تلفات سنگين در ميان آن همه بمباران شديد هوايي و زميني، از اقتدار 
رزمي و چابكي رزمندگان عشاير، حكايت مي كند. در واقع، نظاميان در جنگ پيربنو موفقيتي 
به دست نياوردند. آريانا، به اين مهم معترف و مقر است. وي، علل «عدم موفقيت» نظاميان 
را «عدم خونسردي و عجله فرمانده ستون، دستورات ضد و نقيض و نقص آموزش رزمي 

پياده» ذكر مي كند.۱۵۴ 

قيام موصُلّوها در قير و كارزين
بنا به نوشته فسايي در فارسنامه ناصري، «موصلّو» يكي از ۶۶ تيره قشقايي است.۱۵۵ ابرلينگ،   
بر اساس گفته ناصرخان قشقايي، «موصلّو» (ـ موصول لو) را جزو طايفه «عمله» ـ طايفه 
خاندان حاكم قشقايي ـ نام مي برد.۱۵۶ در هر حال موصلّو يكي از تيره هاي مشهور ايل قشقايي 
بود كه هم زمان با قيام عشاير كوهمره سرخي و بويراحمد، به اقدامات مسلحانه عليه دولت 
مركزي دست زد. عواملي چون پيشينه نادرست مأموران دولت، فشارهاي وارده بر طوايف 
و تيره هاي قشقايي پس از قتل ملك عابدي، نارضايي از اجراي مجدد خلع سلاح عمومي، 
خشكسالي و عدم كشت و زرع و در نتيجه فقر و مسكنت عمومي، همه و همه دست به هم 
دادند تا سه برادر دلاور به نام خوردُل (= كوچك، ريز)، حيدر و بستان، با همكاري جمعي 
ديگر از جنگجويان موصلّو به بهانه عدم توزيع گندم و ارزاق عمومي انبارهاي دولتي، به 
مراكز آن حمله ور شده نبرد خويش را با رژيم آغاز نمايند. بدين ترتيب كه ظاهراً «دولت 
براي كمك به روستاييان و كارگران راه مقداري آرد و گندم در انبارهاي بخش [قير] متمركز 
ساخته» بود كه به مردم منطقه، و «خانواده هايي كه احتياج» دارند؛ بدهد.۱۵۷ گويا، دولتيان در 
امر توزيع ارزاق مزبور، تأخير زيادي مي نمايند. فشار فقر و گرسنگي مردم و سابقه بدي كه 
از دولتيان در ذهن عامه بوده است دست به دست هم داد تا برادران «قائدي» (= خوردل، 
حيدر و بستان)، با رهبري و هدايت جمعي از خشمگينان طايفه، به انبارهاي مذكور، حمله 
نموده با شكستن در انبارها و تصرف آن، همه را در اختيار مردم قرار دهند. يك نويسنده 
محلي، مي گويد: «دولتيها به اين بهانه كه «آمار دقيقي براي توزيع ارزاق در دست ندارند و از 
مركز حكمي مبني بر توزيع ارزاق صادر  نشده است» امروز و فردا مي كردند و سينه  هزاران انسان 
گرسنه از كينه ها و عقده انباشته مي شد... سرانجام آتش خشم قحطي زدگان از لوله تفنگهاي سه 

برادر به نامهاي حيدر، بستان و خوردول زبانه كشيد...»۱۵۸ 
يك نويسنده ديگر قشقايي، مي گويد:  
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بر مردم عشاير گذاشت  در زمستان سخت و قحط زده سال ۴۲ [۱۳۴۱] دولت منتّي   
و شايد به پاس شكنجه ها و ظلم و ستمهايي كه بر آنها وارد ساخته بود خواست از آنان 
دلجويي نمايد، مقداري گندم و جو به مسئولين در منطقه قيروكارزين تحويل داد، تا بين 
افراد مستمند تقسيم كنند[.] اما از آنجا كه گرسنگي مردم را به ستوه آورده و طاقتشان به 
انتها رسيده بود و مردم فكر مي كردند كه اين بار هم آذوقه ها مثل گذشته به فروش خواهد 
رفت و يا به افرادي كه نيازمند نيستند داده خواهد شد، با سابقه ذهني كه داشتند و تأخيري 
كه نيروي انتظامي و شهرداري در تحويل اجناس به وجود آوردند موجب خشم و غضب 
مردم شد [و] خوردل و حيدر و بستان برادران درد كشيده و فقير كه قبلاً هم به علت 
درگيريهاي محلي، ياغي [شده] بودند... با جمعي از ياران و دوستان خود شبانه به انبارهاي 

دولتي حمله برده و كليه ارزاق درون آن را در اختيار مردم منطقه قرار دادند.۱۵۹ 
آريانا، با اشاره به درگيريهاي نظاميان و موصلّوها مي نويسد «... اغتشاشاتي در منطقه قيروكارزين   
از مدتي پيش آغاز شده بود كه ... به نوبه خود بسيار قابل توجه بوده [است]. پيش از آغاز عمليات و 
تشكيل نيروي جنوب اشرار موصلّو ضمن شرارتهاي مكرر گندمهاي دولتي قريه مزبور را در اثر تخليه 
پاسگاه ژاندارمري غارت كرده و يك منطقه وسيعي را كه تا كرانه هاي خليج فارس امتداد دارد ناامن 

مي نمايند.»۱۶۰ 
اين واقعه، چند روز پس از خلع سلاح پاسگاههاي دادنجان در كوهمره سرخي، و توت نده در   
بويراحمد، اتفاق افتاده است. يك منبع آگاه نظامي، تاريخ آن را ۱۷ اسفندماه ۱۳۴۱ ذكر مي كند.۱۶۱ 

احتمالاً، انتشار اخبار قيام عشاير كوهمره سرخي و بويراحمد، در تشجيع و تهييج موصلّوها،   
تأثير زياد داشته است. صفري كشكولي، از اطلاع موصلّوها از قيام مردم در شهرهاي مختلف 

از جمله قم، به وسيله دو نفر از افسران ناراضي، سخن مي گويد.۱۶۲ 
انبارهاي گندم، موصلّوهاي مسلح به كوه زدند. نيروهاي دولتي ـ  پس از ماجراي غارت   
بويژه نظاميان ـ براي جبران ضربه موصلّوها به ظاهر پيشنهاد مذاكره و حل موضوع از طريق 
مسالمت آميز و كدخدامنشي را ارايه دادند. اما، اين ترفندي بود براي گروگان گيري و بازداشت 
بزرگان و ريش سفيدان قوم؛ و در نتيجه تسليم شدن جنگجويان و عاملان غارت انبارها! قواي 
نظامي، به محض حضور بزرگان و ريش سفيدان موصلّو، آنان را بازداشت و به سوي فيروزآباد 
حركت دادند. اخبار پيمان شكني و خلف عهد نظاميان، خيلي زود به جنگجويان موصلّو رسيد. 
بنابراين، يكي از سه برادر، (حيدر)، با عده اي تفنگچي ـ همچون درويش گلوله باز، سهراب زلفي 
و هاشم خان قائدي ـ جاده را بر نظاميان بستند و با نبردي شديد در گردنة «آب عراق» موفق به 

هزيمت و خلع سلاح نظاميان و آزادي ريش سفيدان خويش گرديدند.۱۶۳ 
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آريانا، ماجراي شكست و خلع سلاح نظاميان در گردنه آب عراق را به اختصار و بي اهميت،   
اين گونه بيان مي كند:

روز ۵ فروردين [۱۳۴۲] يك دسته سرباز از قير به فيروزآباد با چند نفر زنداني از شيراز   
موصلّو مراجعت مي كردند [كه] در گردنه آب عراق (بين قير و فيروزآباد) با اشرار مواجه 
مي شوند. اشرار كه به منظور پس گرفتن زندانيان خود با عده متجاوز از پنجاه نفر مسلح و 
چهل نفر چوبكي... گردنه را اشغال نموده و در آن كوهستان سخت و جنگلي كمين كرده 
بودند آتش خود را از مسافت نزديكي باز مي نمايند[.] در اين جريان دو سرباز شهيد و چهار 
نفر زخمي و زندانيان موفق به فرار مي شوند[.] ستون فيروزآباد به محض اطلاع با اعزام يك 

گروهان پياده و يك دستگاه تانك به كمك آمده و اشرار متواري مي گردند.۱۶۴ 
با اين موفقيت بزرگ، جنگجويان موصلّو، جرئت و جسارت بيشتري يافتند و در مقابل   
حملات نظاميان بيشتر مقاومت كردند. خوردل فرمانده، كه در اواخر درگيري گردنه آب عراق 
رسيده بود، اسلحه هاي غنيمتي را ميان تفنگچيان تقسيم نمود.۱۶۵ روز هشتم فروردين، خوردل و 
تفنگچيانش، حمله به «قصبه قير» را آغاز كرده، پاسگاه ژاندارمري را محاصره نمودند.۱۶۶ در نتيجه 
نبرد سنگين و دليرانه ياران خوردل، بالاخره، قير به دست عشاير افتاد و نظاميان شكست خورده و 
خلع سلاح شده، راه فرار در پيش گرفتند. موفقيت عشاير جنگجوي موصلّو، ضربه سهمگيني بر 
نظاميان وارد آورد و اوضاع نابسامان آنان را بيش از پيش بحراني تر نمود. هر چند آريانا، اشاره اي 

به پيروزيهاي عشاير نمي كند، ولي از فحواي مطالب وي، اين مهم دريافت مي شود:
در اين هنگام كه ستونها طبق طرح پيش بيني شده در منطقه بويراحمدي مرتباً مشغول   
پيشروي بودند[،] در ساعت ۲۱ روز هشتم فروردين گزارش تكان دهنده اي را از مناطق جنوبي 
استان پارس دريافت كردم. ستون ۷ فيروزآباد و ژاندارمري ناحيه پارس گزارش دادند كه 
اشرار موصلّو زير سرپرستي خوردل مسلحانه به قصبه قير هجوم آورده و مشغول غارت و زجر 
و شكنجه مردم بي پناه هستند. و ضمناً پاسگاه ژاندارمري را نيز محاصره كرده و پاسگاه مزبور 

با باز كردن آخرين جعبه هاي فشنگ پايداري نموده و دائماً تقاضاي تقويت مي كند.۱۶۷ 
صفري كشكولي، كه بالنسبه مفصل، وقايع مربوط به موصلّوها را نگاشته، مي گويد:  

عشاير جنگجو با كسب تكليف از سيد محمدكاظم آيت اللهي امام جماعت شهر قير، رأيشان 
بر آن شد تا به مركز نظامي قير حمله و شهر را از دست نظاميان خارج سازند... عشاير مسلح 
به فرماندهي خوردل موصلّو به شهر قير حمله ور شدند. سيد محمدكاظم آيت اللهي در داخل 
شهر با تشويق مردم به قيام عليه نظاميان و پايداري در برابر آنان، از  خوردل موصلّو و نيروهاي 
تحت امرش حمايت و پشتيباني مي كرد. پس از ۴۸ ساعت جنگ و درگيري، با توجه به اينكه 
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كليه راههاي منتهي به قيروكارزين در تصرف عشاير مسلح بود و از رسيدن نيروهاي كمكي به 
قيروكارزين جلوگيري مي كردند، خوردل موصلّو نظاميان را وادار كرد تا اسلحه به زمين نهاده 
و راه سلامت پيش گيرند. نظاميان شهر را تخليه كردند و راهي فيروزآباد شدند. موصلّوها خود 
امور دفاعي و اداري شهر را برعهده گرفتند. فرج االله موصلّو به عنوان شهردار قير انتخاب شد و 

عكس شاه در محل گاراژ فعلي توسط بستان قائدي تيرباران گرديد...۱۶۸ 
به دنبال پيروزيهاي مكرر جنگجويان موصلّو نظاميان مستأصل چاره را در استفاده از تمام   
نيروهاي موجود در شيراز و فيروزآباد ديده، يورش گسترده اي را از زمين و هوا آغاز كردند. 

آريانا، اوضاع نابسامان نظاميان و چگونگي حملات آنان را، اين گونه توضيح مي دهد:
با اين شرايط و اوضاع و احوال [،] حادثه قير نيز كسب وخامت كرده بود... اين بود كه   
تصميم گرفتم به هر قيمت و ترتيبي كه هست پادگان فيروزآباد را تقويت كرده و آبادي قير 
را از چنگ  اشرار موصلّو خارج و براي حفظ امنيت شيراز در بدترين شرايط از واحدهاي 
صفي مركز پياده استفاده كنم. در اين گير و دار و در همان روز گردان مهندسي سپاه منحله 
زنجان... وارد شيراز شد... اين گردان ضمن رفع خستگي و فراگرفتن آموزشهاي لازمه در 
حالت آمادگي براي برقراري امنيت در شهر شيراز قرار گرفت. پس از اين جريان ديگر 
ترديد را جايز ندانسته و همان شبانه به فرمانده پادگان فيروزآباد دستور دادم كه با تمام 
استعداد خود به طرف قير حركت كرده و قير را آزاد و پاسگاه ژاندارمري را از محاصره 
خارج نموده و اشرار را تعقيب و قلع و قمع نمايد و به جاي پادگان مزبور كه فيروزآباد 
را تخليه مي كرد فوراً يك ستوني را مركب از دو گروهان پياده، يك دسته تانك [و] يك 
دسته مسلسل ضدهوايي چهار لوله براي برقراري پادگان جديد به فيروزآباد فرستادم[.] هر 
دو ستون با پشتيباني هوايي حركت و ... سرهنگ ستاد همايون فرمانده پادگان فيروزآباد 
در زمان كوتاهي، اشرار موصلّو را قلع و قمع كرده و جسد سركرده اشرار مزبور [خوردل] 

را در ميدان آبادي در معرض همگان قرار مي دهد.۱۶۹ 
روز دهم فروردين ۱۳۴۲، حملات گسترده نظاميان از راه هوا و زمين، براي در اختيار گرفتن   
مجدد شهر قير، شروع شد. درگيريهاي مكرر و مداوم عشاير و نظاميان، بيش از يك هفته به 
طول انجاميد. بمبارانهاي متوالي، عشاير را به ستوه آورده بود. همين بمبارانها، عامل مهم تضعيف 
و شكست عشاير گرديد و تلفات جاني و مالي بالنسبه زيادي بر آنان تحميل نمود. بزرگ ترين 

ضربه اي كه بر عشاير وارد شد، مجروح شدن فرمانده دلير آنان، خوردل قائدي موصلّو بود. 
عشاير، مجبور به عقب نشيني و تخليه قير گرديدند. دو، سه روز بعد، خوردل، بر اثر همان زخم   
از بين رفت. مرگ وي، مساوي با از هم پاشيدگي و تلاشي هسته جنگجويان عشاير موصلّو بود. 
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تقريباً تمام مناطق استحفاظي عشاير منطقه، به دست نظاميان افتاد و سركوب شديد و بي رحمانه 
آنان آغاز گرديد. صفري كشكولي در تبيين و ترسيم اين اوضاع بحراني و بي رحميهاي نظاميان 

مي نويسد:
... نظاميان شاه جانب امنيت بي گناهان را هم كه به زعم آنان شرارت را به خرج نداده   
بودند، مراعات نكردند و از هوا و زمين بر قير و كارزين حمله ور شدند. در يك جنگ 
نابرابر كه مدت سه شبانه روز به طول انجاميد، شهر در حلقه محاصرة نظاميان افتاد. عرصه 

بر نيروهاي مردمي تنگ شده و مجبور به تخليه شهر گرديدند.
خوردل موصلو كه با چهل نفر از نيروهايش به محاصره افتاده بودند پس از ۲۴ ساعت   
پايداري حلقه محاصره را شكستند، اما خوردل در اين جنگ از ناحيه پا و سينه زخم برداشت... 
خوردل موصلو در حاليكه زخمي بود، نيروهاي مردمي را همچنان فرماندهي مي كرد. به پيشنهاد 
او نيروهايش به حالت جنگ و گريز به كوهستانهاي اطراف قير پناه بردند. خوردل موصلو 
پس از سه روز چشم از جهان فروبست... پس از مرگ خوردل، نظاميان و عمال ساواك 
در منطقه به جان مردم كوچه و بازار افتادند. تعقيب و دستگيري بار ديگر جنبه عام به خود 
گرفت. در مدت كمتر از ۲۴ ساعت بسياري از مردم شهر به جرم همكاري با نيروهاي مردمي 
روانه بازداشتگاهها شدند. فرج االله موصلو به عنوان شهردار خوردل، هاشم خان قائدي، كريم 
سهرابخانلو، غلامحسين توللي، اعظم االله قائدي، امراالله قائدي و دهها نفر ديگر به جرم شركت 
در درگيريهاي اخير دستگير شدند [و به زندانهاي طويل المدت محكوم گرديدند.] اموال بسياري 
از جمله ۲۳۰۰ رأس گوسفند متعلق به خوردل موصلو [و برادران و خويشان وي]، كه تمامي 
دارايي آنها بود توسط نظاميان مصادره شد. طايفه موصلو تحت شديدترين شرايط و مراقبتها 
در جايدشت اسكان گرديد. روستاي آبكنارو به جرم همكاري با قيام كنندگان به آتش كشيده 
شد. مردان اين روستا با دستهاي بسته روانه بازداشتگاهها شدند و زنان و كودكان، آواره كوه و 
بيابان گرديدند. اموال اين روستا هم تماماً به يغما رفت. دختر بچه اي موسوم به هاجر حقيقت 
در بغل مادرش به ضرب پوتين سروان خوشنويس جان باخت. فرد بيماري به نام محمدعلي 
محمدي در زير دست و پاي مأموران جان خود را از دست داد. در تيراندازيهاي نظاميان دو 
كودك خردسال كه فرزند دلاور حيدري موصلو بودند كشته شدند. جنازه خوردل موصلو را 
جهت عكسبرداري و تبليغ پيروزيهاي ظاهري خود بر مردم ستم كشيده از قير بيرون آوردند و 

دردناك تر از همه در برابر چشمان وحشت زده مادري، نوزادش در گهواره سوخت...۱۷۰ 
بدين گونه، قيام عشاير موصلو، با سركوب شديد نظاميان خاموش شد. اما برادران خوردل،   
حيدر و بستان و مهدي قلي ـ هنوز چند سالي مانده بود تا براي هميشه خاموشي گزينند. آنان تا 
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سال ۱۳۴۶ به مبارزات فردي خويش ادامه دادند، ولي فرجام آنان نيز كشته شدن به دست نظاميان 
و چريكهاي مزدور دولتي بود.۱۷۱

پانوشتها:
۱- شاهپور ملك عابدي، فرزند محمدصادق عابدي (اعتمادالديوان)، متولد ۱۳۰۹ بود. وي در ۱۳۳۴ از دانشكده 
كشاورزي كرج، در رشته مهندسي كشاورزي فارغ التحصيل و در ۱۳۳۵ كارمند وزارت كشاورزي گرديد. مهم ترين 
از: مهندسي زراعي، كارمند دفع آفات شيراز، كفيل دفع آفات شهرستان  بوده  تا زمان قتل عبارت  مشاغل وي 
فسا، متصدي آزمايشگاه امراض قارچي در استان فارس و رئيس اكيپ آماربرداري اصلاحات ارضي فيروزآباد. 

(اطلاعات، ۲۳ آبان ماه ۱۳۴۱، شم  ۱۰۹۴۹، ص ۱۷).
۲- اطلاعات، ۱۳۴۱/۹/۷، شم  ۱۰۹۶۱، ص ۵.

۳- براي كسب اطلاعات بيشتر راجع به ارسنجاني، ر.ك: ارسنجاني، نورالدين، دكتر ارسنجاني در آيينه زمان، نشر 
قطره، تهران، ۱۳۷۹.

۴- اصل: خارك.
۵- تهران مصور، جمعه ۲۶ بهمن ۱۳۴۱، شم  ۱۰۱۵، ص ۹.

۶- اطلاعات، ۱۳۴۱/۸/۲۳، شم  ۱۰۹۴۹، ص ۱؛ مهر ايران، ۱۳۴۱/۸/۲۴، شم  ۱۷۰۵، ص ۲؛ كيهان، ۱۳۴۱/۸/۲۳، 
شم  ۵۸۰۱، ص ۱.

۷- اطلاعات، همان، صص ۱ و ۱۷.
۸- صحيفه امام (مجموعه آثار امام خميني)، ج اول، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چ سوم، تهران، ۱۳۷۹، ص ۸۲.

۹- همان، ص ۱۴۱.
۱۰- همان، صص ۲۱۵ ـ ۲۱۴.

۱۱- براي اطلاع بيشتر ر.ك: كيهان، ۱۳۴۱/۸/۲۴، شم  ۵۸۰۲، ص ۱؛ اطلاعات، ۱۳۴۱/۸/۲۴، شم  ۱۰۹۵۰، ص ۱؛ 
همان، ۱۳۴۱/۸/۲۶، شم  ۱۰۹۵۱، ص ۱؛ همان، ۱۳۴۱/۸/۲۹، شم  ۱۰۹۵۴، ص ۱.

۱۲- سپهبد شاه بختي، سابقه درگيري و خصومت با ايلات و عشاير جنوب را در شورش سالهاي ۱۳۰۹ ـ ۱۳۰۷ در 
كارنامه خويش داشت. وي در بهمن ماه همين سال (۱۳۴۱) فوت كرده است. (براي اطلاع بيشتر ر.ك: استفاني 
كرونين، ارتش و حكومت پهلوي، مترجم غلامرضا بابايي، انتشارات خجسته، تهران، ۱۳۷۷، ص ۴۳۲؛ ميرحسين 

يكرنگيان، سيري در تاريخ ارتش ايران (از آغاز تا پايان شهريور ۱۳۲۰)، صص ۴۴۰ ـ ۴۳۹).
۱۳- ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، خاطرات ارتشبد سابق حسين فردوست، ج ۱، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۶۹، 

ص ۵۰۷.
۱۴- روشنفكر، پنجشنبه اول آذرماه ۱۳۴۱، شم  ۴۷۹، ص ۴۹.

۱۵- همانجا.
۱۶- كيهان، ۱۳۴۱/۸/۲۴، شم  ۵۸۰۲، ص ۱.

۱۷- اطلاعات، ۱۳۴۱/۸/۲۳، ص ۱۷.
۱۸- براي اطلاع بيشتر ر.ك: ظهور و سقوط...، ج ۲، صص ۴۵۲ ـ ۴۵۱.

۱۹- همان، صص ۴۲۵ ـ ۴۲۳.
۲۰- ظهور و سقوط...، ج ۱، صص ۵۰۷ ـ ۵۰۶.
۲۱- اطلاعات، ۱۳۴۱/۸/۲۳، شم  ۱۰۹۴۹، ص ۱.
۲۲- آتش، ۱۳۴۱/۸/۲۴، شم  ۳۷۷، صص ۱ و ۴.
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۲۳- ر.ك: روشنفكر، همان، صص ۷ ـ ۱ و ۵۱ ـ ۴۹.
۲۴- همان، ص ۲.
۲۵- همان، ص ۵.
۲۶- همان، ص ۵.

۲۷- اصل : ياغيگري.
۲۸- روشنفكر، همان، صص ۵۰ ـ ۴۹.

۲۹- ر.ك: مهر ايران، ۱۳۴۱/۸/۲۴، شم  ۱۷۰۵، صص ۱ و ۴؛ همان، ۱۳۴۱/۸/۲۷، شم  ۱۷۰۶، صص ۱ و ۴؛ همان، 
۱۳۴۱/۸/۲۸، شم  ۱۷۰۷، صص ۱ و ۴.

۳۰- اطلاعات، ۱۳۴۱/۸/۲۸، شم  ۱۰۹۵۳، ص ۱۹.
۳۱- همانجا.

۳۲- كيهان، ۱۳۴۱/۹/۳، شم  ۵۸۰۹، ص ۱.
۳۳- همان، ص ۱۵.

۳۴- جهت اطلاع بيشتر، ر.ك: ابرلينگ، پير، كوچ نشينان قشقايي فارس، ترجمه فرهاد طيبي پور، نشر شيرازه، تهران، 
۱۳۸۳، صص ۲۴۳ ـ ۲۴۲.

۳۵- اطلاعات، ۱۳۴۱/۸/۲۴، شم  ۱۰۹۵۰، صص ۵ و ۲۳؛ كيهان، ۱۳۴۱/۸/۲۳، شم  ۵۸۰۱، ص ۱.
۳۶- اطلاعات، همان، ص ۲۴.

۳۷- همان.
۳۸- روشنفكر، همان، ص ۵.

۳۹- اطلاعات، همان، ص ۲۳.
۴۰- آتش، ۱۳۴۱/۹/۴، شم  ۳۸۳، ص ۱.

۴۱- محمدحسين قشقايي، همان، ص ۱۲۳.
۴۲- همان، صص ۱۲۶ ـ ۱۲۵.

۴۳- ظهور و سقوط...، ج ۱، صص ۵۰۶ ـ ۵۰۵.
۴۴- همان، ص ۵۰۵.

۴۵- همان.
۴۶- شوكت، حميد، نگاهي از درون به جنبش چپ ايران (گفتگو با ايرج كشكولي)، چ دوم، نشر اختران، تهران، 

۱۳۸۰، صص ۱۹ ـ ۱۸.
۴۷- فرهمند، جلال، «كودتاي سفيد (۲)؛ اسنادي از اصلاحات ارضي»، فصلنامه تاريخ معاصر ايران، س ۸، شم  ۳۲، 

زمستان ۱۳۸۳، ص ۲۲۸.
۴۸- همان.

۴۹- همان، ص ۲۲۹.
۵۰- همان، صص ۲۳۷ ـ ۲۳۵.

۵۱- پهلوي ها (خاندان پهلوي به روايت اسناد)، به كوشش فرهاد رستمي، ج ۳، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر 
ايران، تهران، ۱۳۸۳، صص ۵۱۹ ـ ۵۱۸.

۵۲- همان، ص ۵۱۹.

۵۳- همان، ص ۲۴۴.
۵۴- اطلاعات، ۱۳۴۱/۹/۱، شم  ۱۰۹۵۶، ص ۱۷.

۵۵- پارس، ۱۳۴۱/۹/۱۲، شم  ۲۶۵۹، ص ۲.
۵۶- سپيد و سياه، ۱۳۵۸/۲/۲۱، شم  ۱۱۰۵، ص ۸.

۵۷- تولدي در آتش، صص ۳۱ ـ ۳۰.
۵۸- سپيد و سياه، ۱۳۵۸/۲/۲۸، شم  ۱۱۰۶، ص ۴۹.
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۵۹- روشنفكر، همان، صص ۳ و ۶.
۶۰- همان، صص ۷ ـ ۶.

۶۱- اطلاعات، ۴۱/۸/۲۳، ص ۱.
۶۲- همان، ۱۳۴۱/۸/۲۴، ص ۱.
۶۳- همان، ۱۳۴۱/۸/۲۶، ص ۱.

۶۴- كيهان، ۱۳۴۱/۸/۲۶، شم  ۵۸۰۳، ص ۱.
۶۵- همان، ۱۳۴۱/۸/۲۷، شم  ۵۸۰۴، ص ۱.

۶۶- اطلاعات، ۱۳۴۱/۸/۲۸، شم  ۱۰۹۵۳، ص ۱.
۶۷- همان، ۱۳۴۱/۸/۲۹، شم  ۱۰۹۵۴، ص ۱.
۶۸- همان، ۱۳۴۱/۸/۳۰، شم  ۱۰۹۵۵، ص ۱.
۶۹- همان، ۱۳۴۱/۹/۱، شم  ۱۰۹۵۶، ص ۱.
۷۰- كيهان، ۱۳۴۱/۹/۱، شم  ۵۸۰۸، ص ۱.

۷۱- اطلاعات، ۱۳۴۱/۹/۵، شم  ۱۰۹۵۹، ص ۱.
۷۲- كيهان، ۱۳۴۱/۹/۵، ۵۸۱۱، ص ۱.

۷۳- كيهان، ۱۳۴۱/۹/۶، شم  ۵۸۱۲، ص ۱.
۷۴- اطلاعات، ۱۳۴۱/۹/۷، شم  ۱۰۹۶۱، ص ۱.

۷۵- كيهان، ۱۳۴۱/۹/۷، شم  ۵۸۱۳، ص ۱.
۷۶- همان، ۱۳۴۱/۹/۸، شم  ۵۸۱۴، ص ۱.

۷۷- اطلاعات، ۱۳۴۱/۹/۱۱، شم  ۱۰۹۶۴، ص ۱.
۷۸- كيهان، ۱۳۴۱/۹/۱۲، شم  ۵۸۱۷، ص ۱.

۷۹- سپيد و سياه، ص ۴۴.
۸۰- تولدي در آتش، صص ۲۹ ـ ۲۸.

۸۱- سپيد و سياه، ۱۳۵۸/۲/۲۸، شم  ۱۱۰۶، ص ۶.
۸۲- صفري كشكولي، عوض االله، تولدي در آتش، انتشارات كيان شهر، شيراز، ۱۳۷۹، ص ۱۶۲ و ۱۶۶ ـ ۱۶۱.

۸۳- كيهان، ۱۳۴۱/۸/۲۸، شم  ۵۸۰۵، ص ۱.
۸۴- اطلاعات، ۱۳۴۱/۸/۲۸، شم  ۱۰۹۵۳، ص ۱.
۸۵- مهر ايران، ۱۳۴۱/۸/۳۰، شم  ۱۷۰۹، ص ۴.

۸۶- كيهان، ۱۳۴۱/۹/۵، شم  ۵۸۱۱، ص ۱۵.
۸۷- تاريخ معاصر ايران، همان، ص ۲۴۶.

۸۸- كيهان، ۱۳۴۱/۹/۱۵، شم  ۵۸۲۰، ص ۱.
۸۹- همان، ۱۳۴۱/۱۰/۱۵، شم  ۵۸۴۳.

۹۰- همان، ۱۳۴۱/۱۰/۱، شم  ۵۸۳۲، ص ۱.
۹۱- همان، ص ۱۱.

۹۲- همان، ۱۳۴۱/۱۰/۳، شم  ۵۸۳۴، ص ۱.

۹۳- تاريخ معاصر ايران، همان، ۲۴۷ ـ ۲۴۶.
۹۴- همان، صص ۲۴۸ ـ ۲۴۷.

۹۵- پهلوي، محمدرضا، مجموعه تأليفات، نطقها، پيامها، مصاحبه ها و بيانات...، ج چهارم، ص ۳۰۲۰.
۹۶- سي = براي.

۹۷- تقوي مقدم، سيدمصطفي، تاريخ سياسي كهگيلويه، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي و مؤسسه مطالعات تاريخ 
معاصر، تهران، ۱۳۷۷، ص ۳۱۳.

۹۸- ظهور و سقوط...، ج ۱، ص ۵۰۶.
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۹۹- از جمله: كيهان، ۱۳۴۱/۱۱/۷، شم  ۵۸۶۱، ص ۱.
۱۰۰- پارس، ۱۳۴۱/۱۱/۱۸، شم  ۲۶۷۸، ص ۱.

۱۰۱- تهران مصور، ۱۳۴۱/۱۱/۲۶، شم  ۱۰۱۵، صص ۹ و ۵۲.
۱۰۲- همان، ص ۹.

۱۰۳- همانجا.
۱۰۴- مهر ايران، ۱۳۴۱/۱۱/۲۳، شم  ۱۷۶۴، ص ۳.

۱۰۵- همان، ۱۳۴۱/۸/۳۰، شم  ۱۷۰۹، ص ۳.
۱۰۶- همان، ۱۳۴۱/۱۰/۱۲، شم  ۱۷۳۵، ص ۳.

۱۰۷- ظهور و سقوط...، ج ۱، ص ۵۰۶.
۱۰۸- شهبازي، عبداالله، ايل ناشناخته، نشر ني، تهران، ۱۳۶۶، ص ۲۶۷.

۱۰۹- كيهان، ۱۳۴۱/۹/۴، شم  ۵۸۱۰، ص ۱۵.
۱۱۰- همان، ۱۳۴۱/۹/۵، شم  ۵۸۱۱، ص ۱۵.
۱۱۱- همان، ۱۳۴۱/۹/۶، شم  ۵۸۱۲، ص ۱.

۱۱۲- اطلاعات، ۱۳۴۱/۹/۶، شم  ۱۰۹۶۰، ص ۱.
۱۱۳- كيهان، ۱۳۴۱/۹/۱۸، شم  ۵۸۲۲، صص ۱ و ۱۵.

۱۱۴- بُلُوط = به تركي، به معناي ابر است.
۱۱۵- آريانا، تاريخچه عمليات نظامي جنوب، ص ۲۴.

۱۱۶- ايل ناشناخته، ص ۲۶۸.
۱۱۷- اطلاعات، ۱۳۴۳/۴/۲۳، شم  ۶۲۸۷، ص ۹.

۱۱۸- عرفان منش، جليل، خاطرات پانزده خرداد، شيراز، دفتر اول، تهران، انتشارات سوره، ۱۳۷۵، ص ۵۴ (خاطرات 
جلال الدين آيت االله زاده).

۱۱۹- همان، دفتر دوم، ص ۱۱۵ (خاطرات دكتر محمدحسن طاهري).
۱۲۰- همان، دفتر اول، ص ۹۵ (خاطرات محمدرضا گل آرايش).

۱۲۱- ايل ناشناخته، ص ۲۷۶.
۱۲۲- ايل ناشناخته، همانجا.

۱۲۳- ايل ناشناخته، صص ۲۷۱ ـ ۲۶۹. (اصل سند در صفحات ۳۲۵ ـ ۳۲۴ به چاپ رسيده است).
۱۲۴- روحاني، سيدحميد، نهضت امام خميني، ج اول، چ پانزدهم،  نشر عروج، تهران، ۱۳۸۱، ص ۴۰۵؛ غلامرضا 

كرباسچي، تاريخ شفاهي انقلاب اسلامي، ج دوم، مركز اسناد انقلاب اسلامي، تهران، ۱۳۸۱، ص ۳۶۹.
۱۲۵- ر.ك: سياهپور، كشواد، «نهضت امام خميني و قيام عشاير جنوب ۱۳۴۲ ـ ۱۳۴۱»، فصل نامه مطالعات تاريخي 

(س سوم، شم  ۱۲، بهار ۱۳۸۵)، صص ۴۳ و ۶۵ ـ ۶۲ .
۱۲۶- براي اطلاع بيشتر ر.ك: ترقي: شماره هاي ۱۰۶۳، ۱۰۶۲، ۱۰۶۱، ۱۰۶۰، ۱۰۵۹ مورخ ۹، ۱۶، ۲۳ و ۳۰ ارديبهشت 
و ۶ خردادماه ۱۳۴۲ (جز شماره نخست، بقيه شماره ها تحت عنوان «تبهكاران فارس» به نقش ژاندارمري در وقايع 

غائله جنوب پرداخته است.)
۱۲۷- ترقي، ۱۳۴۲/۲/۹، شم  ۱۰۵۹، ص ۴۲.

۱۲۸- ايل ناشناخته، ص ۲۷۲.
۱۲۹- آريانا، بهرام، تاريخچه عمليات نظامي جنوب، چاپخانه ارتش، بي جا، بي تا، ص ۱۸.

۱۳۰- همان، صص ۱۸ ـ ۱۷.
۱۳۱- همان، ص ۱۸.

۱۳۲- همان.
۱۳۳- ايل ناشناخته، ص ۲۷۳.

۱۳۴- همان.
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۱۳۵- همان، صص ۲۷۴ ـ ۲۷۳.
۱۳۶- اطلاعات، ۱۳۴۳/۴/۲۲، شم  ۶۲۸۶، ص ۱.

۱۳۷- ايل ناشناخته، ص ۲۷۴.
۱۳۸- همانجا.
۱۳۹- همانجا.

۱۴۰- تاريخچه عمليات نظامي جنوب، ص ۲۱.
۱۴۱- همان، ص ۲۳.
۱۴۲- همان، ص ۲۵.
۱۴۳- همان، ص ۲۶.

۱۴۴- همان، ص ۲۳۵.
۱۴۵- اصل: خدمتگذار.

۱۴۶- ايل ناشناخته، صص ۳۲۷ ـ ۳۲۶.
۱۴۷- همان، ص ۲۷۴.
۱۴۸- همان، ص ۲۷۵.

۱۴۹- همان.
۱۵۰- تاريخچه عمليات نظامي جنوب، ص ۱۰۳.

۱۵۱- ايل ناشناخته، ص ۲۷۵.
۱۵۲- همان.

۱۵۳- همان، ص ۲۷۶.
۱۵۴- تاريخچه عمليات نظامي جنوب، ص ۱۰۴.

۱۵۵- فسايي، فارسنامه ناصري، ج ۲، تصحيح منصور رستگار فسايي، چ دوم، اميركبير، تهران، ۱۳۷۸، ص ۱۵۸۲.
۱۵۶- كوچ نشينان قشقايي فارس، ص ۲۷۵.

۱۵۷- ترقي، ۱۳۴۲/۲/۲۳، شم  ۱۰۶۱، ص ۳۸.
۱۵۸- تولدي در آتش، ص ۳۵.

۱۵۹- كياني، منوچهر، نگاهي به ايل قشقايي بعد از شهريور ۱۳۲۰، كيان شهر، شيراز، ۱۳۸۳، صص ۴۲۱ ـ ۴۲۰. 
۱۶۰- تاريخچه عمليات نظامي جنوب، ص ۶۵.

۱۶۱- ترقي، همانجا.
۱۶۲- تولدي در آتش، ص ۳۵.

۱۶۳- همان، صص ۳۸ ـ ۳۷.
۱۶۴- تاريخچه عمليات نظامي جنوب، ص ۶۵.

۱۶۵- تولدي در آتش، ص ۳۸.
۱۶۶- تاريخچه عمليات نظامي جنوب، ص ۷۶.

۱۶۷- همان، صص ۷۶ ـ ۷۵.
۱۶۸- تولدي در آتش، ص ۳۹.

۱۶۹- تاريخچه عمليات نظامي جنوب، صص ۷۷ ـ ۷۶.
۱۷۰- تولدي در آتش، همان، صص ۴۲ ـ ۴۰.
۱۷۱- ر.ك: تولدي در آتش، صص ۷۰ ـ ۵۴.
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